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 چکیده

 و ملائکو   بو  مربوو    حیحص های روایت و آیات انبوه میان از 
 نوا   ب  کیلَمَبارة در متعارض های روایت برخی ،ها آن عصمت

 عقوبوت  الهوی  فرمان از اطاعت در یسست دلیل ب  ک  «فطرس»

 ایو   رفو  گونو  تولاد در    برای هور  .ندبرانگیز ملتأ بسیار شد،

 نقدسندی  و متنی لحاظ از یادشده را های تروای باید  تعارض

 درک   فطرس ها دربارة تروای متنی بررسی در .کنیم بررسی و
 بور  هوا  تروایو  گونو   ایو   عرضو   ،اسوت  نظر مورد ،ای  پژوهش

 نقود و  معیوار  ،عقول  سونت مقطوعو  و   آیات مربو  ب  ملائکو ، 
فطورس بوا    هوای  تروای نداشت یا  داشت  تعارضتا  استتحلیل 
 .مشخص شود ،حیحص های تروایو  قرآن ریحص آیات

 
 قوورآن، ،عصوومت ملائکوو ،س، بلوویا ،فطوورس هددا  کلیدددوا ه

 .متنی نقد ،های صحیح تروای
                                                           

 Ma.ghasemahmad@yahoo.comدانشجوی دکتری علو  قرآن و حدیث دانشگاه تهران . 6

 ( 9509القیاا، مناع)، الصبعة  مكتبة وهبة :صاها   القرآن مباحث فی علوم  
 ( 9505صیب، یید) ، دارالشاوق  :صاها ، القرآن الفنی فی التصویر 
 الفضیلةدار :صاها   القرآن التکرار فی اسرار ،تا( رامانو، مۀمودرن حمزۀ )رو  
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 مقدمه. 1
 عورد و  ای اسوت کو  مو وه بو  طووا  در      نوا  فرشوت    ،فطرس ،ها توایبرخی ر براساس

ب  فرشتگان عرض   (ع) علی حضرت ولایت وقتی .بوده است متعال تسبیح خداوند عبادت و
 ،دلیول  هموی   بو   و (16 :ق6191، صواار ) زد بواز  پذیرد فرمان الهوی سور   از ای  ملک، شد،

اده دورافتو  ای جزیوره  در وشود   قطو   هوایش  بوال  بدی  صوورت کو    شد؛ الهی عقوبتدچار 
 متولود  توازه  کو   (ع) حسوی   اموا   دامان ب  ،(ص)پیامبر  دعای با ،سرانجا  . ویشد محصور

 ؛16 ق:6191 ،صواار ) شود  آمرزیوده الهوی  بودی  ترتیوب، در محضور     و زد چنگ، بود شده
 ق:6166 ،حلّوی  ادریوس  بو   ا ؛562د: 6861 ،کشی ؛258 ،راوندی ؛686 ق:6861 ،بابوی  ب  ا

569.)  
ملوک   فطورس  هوای  تروایو  دلالوت آیوا  کو    اسوت  آن ،اصولی   ئلمسو  ،پوژوهش ای  در 

  :اند شرح بدی  پژوهش نیزائل فرعی مس یا خیر. آورند یقی 
   ؟است  چگون  قرآنفطرس در عرض  ب   های تایمت  رو -
  ؟است  فطرس در عرض  ب  سنت چگون  های توای  رمت -
 ؟است  فطرس در عرض  ب  عقل چگون  های تروای  مت -
دسوت  فطرس  ماجرای دربارةیدهایی یتأ ونای  ب  ،شده در ای  مقال  انجا  های بررسی در
اشوکال   بودون  را بو  آن  هوای مربوو    روایوت  و کورده ییود  را تأ ایو  داسوتان  برخی  ایم. یافت 

هوایی   ورت آموزهص آن را ب  ک  چنان ؛(69تا  16 /81: د6868فر،  احسانی ر.ک.) اند دانست 
  فرشوت  ابکتو  .انود  کورده  عرضو   نوجووان  برای مخاطبان کودک و ،داستان درقالب دینی و
 .(6871مسعودی،  ر.ک.) است  نوشت  شده دیدگاه همی  با سلا 

سوجود   داستانسازی  شبی با  ،فطرس است ماجرای ییدی برهُر تأ  م واق ، ای  کتاب ک  در
ای  ملوک   است ک  آمدهآن  در و شود امتناع ابلیس از پذیرد ای  فرمان آغاز می ملائک  و

ایو    بور  بهوروز رضوایی نقودی    .کردتر سرپیچی پرنور بر مرواریدی پذیرد فرمان سجده از
 نویسونده، اطلاعوات   نبوودن  دقیو   از آن،در  و (28و  22 /28: 6876رضوایی،  ) نوشوت   کتاب

انتقاد کرده  تجسم وجود مادی مانند خواب برای ملائک  هایی ب  یک ملک و انتساب ناگات 
 .تضاد استم ،معصومیت ملائک  بیانگر آیات ک  بااست 
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سوجود   مواجرای بو    توجو  از  آثاری از ای  دست، و سلا   فرشتکتاب  نویسندةواق ،  در
سوجود   مواجرای سوازی داسوتان فطورس بوا      شوبی   زیرا ؛اند غالت کردهلیس امتناع اب ملائک  و
بو  خوودبینی،    ،قرآن کریماست و در  قرآنآیات امتناع ابلیس، تعارضی آشکار با  ملائک  و
 ؛ البتو  (81 بقوره/ )« الْكافِرينَ‏مِنَ‏كانَ‏وَ‏اسْتَكْبَرَ‏وَ‏‏أبَى: »اسوت  دهشتصریح  کار ابلیس و استکبار

 شوده  سوتوده هوای میوان خلقوت     واسوط    مثابو  بو  منزلت ملائک  را  مقا  و ی متعدد،در موارد
 .(5 -8 /)نازعات« سَبحًا،‏وَالسَّابِقات‏سَبقًا،‏فَالمُدبِِِِّراتِ‏أمرًا وَالسَّابِحات» ؛ مانند:است

 ها دربارة بررسی روایتاهمیت  دربارة ای  ماجرا، کردهای متااوت روی وجود آثاری با
/ 8 :6869) الله جووادی آملوی   آیوت چوون  هماگرچو  بزرگوانی    ؛دکن چندان می فطرس را دو

 درقالوب  هوا  تگونو  روایو    انتشوار ایو    در هور حوال،   .انود  دانست معتبر ها را نا ( ای  روایت689
منواب  معتبور    بوا  داشوت   تعوارض وجود  با ،نوجوان کودک و انهای داستان برای مخاطب کتاب

 .زند می ناپذیر هایی جبران ان آسیبذه  کودک دینی، ب 
 موضوعید ای  أینیز ت عصمت ملائک  ودربارة  ریحص آیات وجود مسئل ،با توج  ب  ای  

 عقوبوت او  یک ملوک و  تمرد بر ی مبنیهای وجود روایت ،عقل سنت مقطوع  و استااده از با
تعوارض بوا   نظور   از هوا را  ای  روایوت  دلالت باید است و برانگیز ملتأ خداوند متعال،فرمان  ب 

فطورس   هوای  تروایو  دلالوت  ،ایو  پوژوهش   در .کردبررسی  حیحص احادیث و قرآنآیات 
 و «علای‏السا  ‏‏‏عارض‏الخبار‏‏»، «علی‏الكتاا ‏‏عرض‏الخبر» س  معیار استااده از با را ملک

  .یم کردخواهنقد  «علی‏العقل‏عرض‏الخبر»
 
 ؟آورند یقین ،ملک فطرس های تروای آیا دلالت. 2

 و داخلوی  نقود  هوم ، ایو  حووزه   کنیم و درنقد  باید آن را روایت صحیحنش یک برای گزی
 انجوا   آن از سوند  نظر ر ص و جداگان  طور ب  حدیث یمتن و محتوا نقد یعنی ی،حدیث درون
 بوا اسوتااده از  وجوود دارد کو     ی مهوم معیارهوای  ،زمینو   ای  در .2آن سندی نقد هم و دشو  می
 قورآن  یوات آ معیوار نخسوت،   .کردارزیابی  را ملک فطرس های روایتدلالت  توان می اه آن

                                                           
 هایی اساسی را ک  اشکال ها های فطرس خواهیم پرداخت و نقد سندی آن تنها ب  نقد متنی روایت ،در ای  پژوهش .6

 .کنیم مؤکول می، ب  پژوهشی دیگر دارند

 مقدمه. 1
 عورد و  ای اسوت کو  مو وه بو  طووا  در      نوا  فرشوت    ،فطرس ،ها توایبرخی ر براساس

ب  فرشتگان عرض   (ع) علی حضرت ولایت وقتی .بوده است متعال تسبیح خداوند عبادت و
 ،دلیول  هموی   بو   و (16 :ق6191، صواار ) زد بواز  پذیرد فرمان الهوی سور   از ای  ملک، شد،

اده دورافتو  ای جزیوره  در وشود   قطو   هوایش  بوال  بدی  صوورت کو    شد؛ الهی عقوبتدچار 
 متولود  توازه  کو   (ع) حسوی   اموا   دامان ب  ،(ص)پیامبر  دعای با ،سرانجا  . ویشد محصور

 ؛16 ق:6191 ،صواار ) شود  آمرزیوده الهوی  بودی  ترتیوب، در محضور     و زد چنگ، بود شده
 ق:6166 ،حلّوی  ادریوس  بو   ا ؛562د: 6861 ،کشی ؛258 ،راوندی ؛686 ق:6861 ،بابوی  ب  ا

569.)  
ملوک   فطورس  هوای  تروایو  دلالوت آیوا  کو    اسوت  آن ،اصولی   ئلمسو  ،پوژوهش ای  در 

  :اند شرح بدی  پژوهش نیزائل فرعی مس یا خیر. آورند یقی 
   ؟است  چگون  قرآنفطرس در عرض  ب   های تایمت  رو -
  ؟است  فطرس در عرض  ب  سنت چگون  های توای  رمت -
 ؟است  فطرس در عرض  ب  عقل چگون  های تروای  مت -
دسوت  فطرس  ماجرای دربارةیدهایی یتأ ونای  ب  ،شده در ای  مقال  انجا  های بررسی در
اشوکال   بودون  را بو  آن  هوای مربوو    روایوت  و کورده ییود  را تأ ایو  داسوتان  برخی  ایم. یافت 

هوایی   ورت آموزهص آن را ب  ک  چنان ؛(69تا  16 /81: د6868فر،  احسانی ر.ک.) اند دانست 
  فرشوت  ابکتو  .انود  کورده  عرضو   نوجووان  برای مخاطبان کودک و ،داستان درقالب دینی و
 .(6871مسعودی،  ر.ک.) است  نوشت  شده دیدگاه همی  با سلا 

سوجود   داستانسازی  شبی با  ،فطرس است ماجرای ییدی برهُر تأ  م واق ، ای  کتاب ک  در
ای  ملوک   است ک  آمدهآن  در و شود امتناع ابلیس از پذیرد ای  فرمان آغاز می ملائک  و

ایو    بور  بهوروز رضوایی نقودی    .کردتر سرپیچی پرنور بر مرواریدی پذیرد فرمان سجده از
 نویسونده، اطلاعوات   نبوودن  دقیو   از آن،در  و (28و  22 /28: 6876رضوایی،  ) نوشوت   کتاب

انتقاد کرده  تجسم وجود مادی مانند خواب برای ملائک  هایی ب  یک ملک و انتساب ناگات 
 .تضاد استم ،معصومیت ملائک  بیانگر آیات ک  بااست 
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عرضو    کریم قرآن آیات نداشت  بایا  داشت  تعارض نظر یادشده از های تروای و است کریم
 و معصوو   قطعی سنت هایمعیار اساس بر ها تای  دست  از روای ،بعد های  حلمر در .شوند می

  .بررسی خواهند شد نیز عقل
 
 های فطرس ملک روایت. 3
 عمور ، اثور  الودرجات  بصائر کتاب در ،نمون  ای  از روایت تری  یقدیم و اولی  ،زمانی نظر از

 .(16: ق6191، صواار ) اسوت  نقول شوده   قموری  هجوری  سوو   قرن در فروخاارب   حس ب  
ایو    از در آن، و بووده  بصوائر  با همعصر تقریباً ،زمانی لحاظ از ک  -کافی در حتی ای  از قبل

 -ده اسوت شو نقول  آن  از ی فوراوان هوای  روایوت  و استااده شوده  اصول از یکیعنوان  ب  کتاب
  8.شود دیده نمی بحث ما مورد روایت
مبنوای   ایو  کتواب،   و شواید  نقل شدهدور ص تری  روایت ب  زمان نزدیک ،ای  کتاب در

 است:   نظر، بدی  شرح موردروایت  .باشد نیزی بعداز آن ها نقل روایت در زمان
‏زياا ‏‏بن‏حر ‏‏مولى‏بغزال‏المعروف‏أحمد‏بن‏‏محمد‏عن‏موسى‏بن‏أحمد‏حدث ا
‏عبادال‏‏أبی‏عن‏البطيخی‏الأزهر‏عن‏الكوفی‏الحمامی‏جعفر‏أبی‏محمد‏عن‏البجلی

‏لهاا‏‏يقاال‏‏ملك‏أباها‏و‏ الملائك‏فقبلها‏أميرالمؤم ين‏ ولاي‏عرض‏ال‏إن‏قال‏(ع)
‏فای‏‏جبرئيال‏‏ال‏بعا ‏‏(ع)‏علای‏‏بن‏‏الحسين‏ولد‏فلما‏ج اح ‏ال‏فكسر‏فطرس
‏ياا‏‏فطرس‏ل ‏فقال‏بفطرس‏فمر‏بولا ت  يه ئهم‏(ص)‏محمد‏إلى‏ملك‏ألف‏سبعين
‏الليلا ‏‏هاذ ‏‏فای‏‏ولد‏بمولو ‏يه ئهم‏محمدا‏ال‏بعث ی‏قال‏تذهب‏أين‏إلى‏جبرئيل

‏اركاب‏‏جبرئيال‏‏لا ‏‏فقاال‏‏لای‏‏يدعو‏محمدا‏سل‏و‏معك‏احمل ی‏فطرس‏ل ‏فقال
‏ال‏رسول‏يا‏ل ‏فقال‏ه ئا ‏و‏علي ‏فدخل‏(ص)‏محمدا‏فأتى‏ج اح ‏فركب‏ج احی

‏يار ‏‏أن‏لا ‏‏ال‏تادعو‏‏أن‏أسألك‏أن‏سأل ی‏و‏أخو ‏بي  ‏و‏بي ی‏فطرس‏إن‏(ص)
‏الرساول‏‏‏علي ‏فعرض‏نعم‏قال‏أتفعل‏لفطرس‏(ص)ال‏رسول‏‏فقال‏ج اح ‏علي 

‏فتمسا ‏‏بالمهاد‏‏شأنك‏(ص)ال‏‏رسول‏فقال‏فقبلها‏(ع)‏أميرالمؤم ين‏(‏ولاي ص)

                                                           
 )ع(بو  ب  ائم  بصائر درپارة مواردی مر مؤلهاز غلو  ،( ب  نقل از علام  مجلسی629)صالمقال  تنایحمامقانی در  .6

 سخ  گات  است.
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‏ال‏رساول‏‏و‏علای‏‏بن‏الحسيی‏‏مهد‏إلى‏فمشى‏فطرس‏فمضى‏قال‏في ‏تمرغ‏و‏ب 
‏‏قال‏قال‏ل ‏يدعو ‏و‏الاد ‏‏م ا ‏‏يجار ‏‏و‏ليطلع‏إن ‏و‏ريش ‏إلى‏ف ظرت‏الرسول
‏موضاع ‏‏إلاى‏‏وار‏السماء‏إلى‏جبرئيل‏مع‏عرج‏و‏الآخر‏بج اح ‏لحق‏حتى‏يطول
  (.6‏:،‏)فروخ

آورده  816 اح ، صو بحوار  21در جلد ، بصائرب  نقل از  مجلسی ای  روایت را عیناًعلام  
   است.

 دوقص امالی در ،چهار  قرن در ،دو قرنحدود  فاصل  را با فطرس روایت از نقل دومی 
 :  یابیم میبدی  شرح  بصائر از متااوت کاملاً سندی با (686 ص)

‏بان‏‏‏أحماد‏‏بان‏‏‏محماد‏‏عن‏أبی‏حدث ا‏قال‏العطار‏يحيى‏بن‏‏محمد‏بن‏‏أحمد‏حدث ا‏
‏المزنای‏‏صابا ‏‏بن‏‏عبدال‏عن‏عمر‏بن‏‏موسى‏حدث ا‏قال‏الأشعر ‏عمران‏بن‏‏يحيى
‏‏الحساين‏‏إن‏يقول‏(ع)‏ال‏أباعبد‏الصا ق‏سمعت‏قال‏الميثمی‏شعيب‏بن‏‏إبراهيم‏عن
‏فيه ی‏الملائك ‏من‏ألف‏فی‏يهبط‏أن‏جبرئيل‏جل‏و‏عز‏ال‏أمر‏ولد‏لما‏(ع)‏علی‏بن
‏رس ‏البحر‏فی‏جزير ‏على‏فمر‏جبرئيل‏فهبط‏قال‏جبرئيل‏من‏و‏ال‏من‏(ص)‏الول
‏عليا ‏‏فأبطاأ‏‏ء‏شی‏فی‏جل‏و‏عز‏ال‏بعث ‏الحمل ‏من‏كان‏فطرس‏ل ‏يقال‏ملك‏فيها

‏عاا ‏‏سابعمائ ‏‏فيها‏تعالى‏و‏تبارك‏ال‏فعبد‏الجزير ‏تلك‏فی‏ألقا ‏و‏ج اح ‏فكسر
‏ال‏إن‏قال‏تريد‏أين‏جبرئيل‏يا‏لجبرئيل‏الملك‏فقال‏(ع)‏علی‏بن‏‏الحسين‏ولد‏حتى
‏احمل ی‏جبرئيل‏يا‏فقال‏م ی‏و‏ال‏من‏أه ئ ‏فبعثت‏عم ب ‏‏محمد‏على‏أنعم‏جل‏و‏عز

‏(ص)‏ال بی‏على‏جبرئيل‏ خل‏فلما‏قال‏فحمل ‏قال‏لی‏يدعو‏(ص)‏محمد‏لعل‏معك
‏تمسا ‏‏لا ‏‏قل‏(ص)‏ال بی‏فقال‏فطرس‏بحال‏أخبر ‏و‏م  ‏و‏جل‏و‏عز‏ال‏من‏ه أ 
‏ارتفاع‏‏و‏(ع)‏علای‏‏بن‏بالحسين‏فطرس‏فتمس ‏قال‏مكانك‏إلى‏عد‏و‏المولو ‏بهذا
‏‏يا‏فقال ‏أبلغتا ‏‏إلا‏زائار‏‏يزور ‏ألا‏مكافا ‏علی‏ل ‏و‏ستقتل ‏أمتك‏إن‏أما‏الرسول
‏ثم‏أبلغتهلات ‏إلا‏مصل‏علي ‏يصلی‏لا‏و‏سلام ‏أبلغت ‏إلا‏مسلم‏علي ‏يسلم‏لا‏و‏ع  
‏.(731‏،)صدوق‏‏ارتفع



108 / نقد دِلالی روایت های فطرس مَلکَ

 «أبطوا » در مقایس  با لاظ ک  یاد شده است «أبا»با لاظ  ،از سرپیچی فطرس، بصائردر روایت 
 .دارد، ماهومی تندتر امالیدر روایت 
راوی دچوار تخلویط شوده و     در ای  روایت، ،مقال  خواهیم گات ک  در ادام گون   همان
 کردهبر آد  خلط برا برای سجده درملائک  و ابلیس  دادن خدا ب  فرمان را با ماجرای داستان
باقی است  ،الؤسای  هم  چند باز هر ؛بینیم اثری از ای  تخلیط نمی ،امالیدر روایت  اما ؛است

 اندازه سنگی  بوده است. ای  شک  ای  سستی چ  بوده ک  عقوبت
 سوبب  ک دارند  هایی بسیار ، اختلا با یکدیگر فطرس، ها دربارة مت  روایت ،ب  هر حال

 ،نخسوتی  منبو  نقول روایوت فطورس     ، الودرجات  بصائرروایت در  است. دهش ها آناضطراب 
 تموا   میوان از .هوا دارد  روایوت  در مقایسو  بوا دیگور   اضوافاتی   ،دورص نظر نزدیکی ب  زمان از

علاموت   ،، در روایتوی شوده اسوت   نقول  فطورس  بو   مربوو   یهوا  روایت ها، در آن ک  منابعی
در اما  است؛ کر شدهامامت اما  علی )ع( ب  ملائک  و تمرد فطرس ذ عرض دربرابر نافرمانی 

بوا  نافرموانی فطورس    ها، روایت خیبر در است.  نشده بیان علت ای  نافرمانی ،ها روایت دیگر
یاد  «تلکا» در بعضی، با استااده از واژةو « أبطا» با استااده ازگروهی  در ،«أبا» استااده از واژة

شودن خوون    جواری  های فطرس و روییدن بال ، دربارة چگونگیبصائر . در روایتشده است
دیگر شده و در برخی  سخ  گات های او )حاصل تصور بعدی جسمانی برای ملائک (  از بال
را بو  اموا     همگوان و زیارت  فطرس تصمیم گرفت سلا  ،م  ای  شااعتیُ ک  ب است  آمده

 دهآمو  هوا نیوز   بعضی روایتدر  و ای  بخش وجود ندارد ،در برخی دیگر .حسی  )ع( برساند
 در برخوی  لوی و ؛برادری وجوود دارد   رابط ،ک  جبرئیل ب  پیامبر گات بی  او و فطرس است

 نشده است. ذکرنکت  ای   ،دیگر های روایت
گواه   نیوز مختلوه، گواه مجعوول و     راویان های فطرس ملک، روایت در بر اختلا  علاوه

فطورس   یاهو  روایوت باعوث اضوطراب   را ک  سندی    ها سلسل روایت برخی یگاه اند. ناموث 
شوود   ل ب  مضمون خبر میعمو اضطرب مطلقاً مان   7ندارند در خود شوند، میلحاظ متنی  از

 (. 682 ،قاسمی ؛625: 6852، )مامقانی

                                                           
 ،با خود ای  مناب بحار نیز های  اما حتی نقل ؛اند نقل شدهبحار  در ی متعددها دربارة فطرس ب  نقل از منابع روایت. 6

 اند. در روایت با هم متااوت ،لحاظ سندیها نیز ازلحاظ متنی وهم از دیگر روایت های نقل بر آن، ؛ علاوهمتااوت است

 علوت  و مواجرا  ذکور  بدون، (ع) حسی  اما  لفضای از یکیبارة در واق ، در امالی روایت
راویوان آن   اما ؛ده استمآ امالیای  روایت ب  نقل از ، بحاردر  بیان شده است. فطرس تمرد
 (.218 /18 ق:6191 )مجلسی،اند  متااوت،  یامال راویان در با کاملاً

ای  روایوت را   کشی .آمده است کشی رجالدر ، امالی از ، پسفطرس ماجرای سو  نقل
دلیلی بر غلوو   منزل  ب  ،واق  در و سنان )یکی از راویان روایت(ب    در مبحث مربو  ب  محمد

قورن   در ،پنجم روایوت فطورس   چهار  و های نقل .(597: 6815کشی، ) 1او ذکر کرده است
؛ 258 ق:6190 )راونووودی، 5اسوووت دهآمووو المناقوووب و الخووورائ  هوووای بدر کتوووا ،ششوووم

ده اسوت کو    آمو  1(ششوم  قورن ) السورائر  مسوتطرفات  نقول  در. (71 ق:6870 شهرآشووب،  ب  ا
از اوامور الهوی سسوتی     اطاعوت از یکوی  در  و کورد  فطرس ملکی بود ک  در عرد طوا  می

 بور  افوزون  ای افکنود.  را بو  جزیوره   او و هایش را بریود  بال متعال خداوند بدی  سبب، ؛ورزید
ای  روایت نقول  نیز  ی دیگرمنابع در ،کردیمبیان  ها آنب  نقل از  را روایت فطرس منابعی ک 
گواه   و دنو دار ی کمتور اعتبوار  ،شوده یادب  منوا  چون ایو  منواب ، در مقایسو  بوا    اما  شده است؛

نقول   موا بحوث  موضوع از مناب  روایت را یا  دندارروایت دور ص با زمان بسیار زیاد ای  فاصل
 .شود می خودداری ها آناز ذکر  ،اند کرده

روایوت کو     بیان شده و گویا بخش ابتدایی بیشتر یها با لطافت روایت دیگر ،بصائراز  پس
 نتیج  و تنها آمده است ک  درها حذ  شده  از روایت کرده است،دلیل تمرد فطرس را بیان 

افکنوده شود.    ای در جزیره صد سال هات او و شد هایش شکست  بال ،در امری فطرس سستی

                                                           
کنم؛ زیرا  ؛ اما نقل نمیم  احادیث او را نوشتم: »کرده استنقل  القدر امامی  نصیر، از ثقات جلیل ب  از حمدوی   وی. 6

ها  بلک  آن ؛ا ، سماع م  از معصو  نبوده است چ  م  نقل و روایت نمودههر"از مرگش گات:  او )محمد ب  سنان( قبل
زمرة  ب و تخلیط نیز مشهور دانست  و دراو را ب  کذ ،بر ای  ؛ علاوه)همان( "ا  را ب  درک و دریافت خود برداشت نموده

 .(597: 6816، ؛ کشی191 ،؛ طوسی826 ، )نجاشی« اند غالیان برشمرده

 ذکر بدون، بحارالانواردر  روایت آمده است. همی  الخرائ  صورت و منها در بدون سند و ب  یادشده حدیث. 2
 باعنوان نیز مناقب . روایت(8، باب 11،/ 59 ق:6191 مجلسی،)است  شده بیان «رُویَ» واژة با تنها سندی گون  هیچ

 .(71ق: 6870، شهرآشوب ب  شده است )ا آغاز «ُعباس و الصادقُ )ع( اب »

 ع  رجل» عبارت است، شده بزنطی نقل جام  از اگرچ ( ششم قرن) السرائر مستطرفات روایت فطرس در نقل .8
 (.569ق: 6868حلّی،  داوود ب  )ا است کرده ابها  دچار را روایت سند «اصحابنا م  واحد غیر» نیز و «ابی  ع  اصحابنا
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 «أبطوا » در مقایس  با لاظ ک  یاد شده است «أبا»با لاظ  ،از سرپیچی فطرس، بصائردر روایت 
 .دارد، ماهومی تندتر امالیدر روایت 
راوی دچوار تخلویط شوده و     در ای  روایت، ،مقال  خواهیم گات ک  در ادام گون   همان
 کردهبر آد  خلط برا برای سجده درملائک  و ابلیس  دادن خدا ب  فرمان را با ماجرای داستان
باقی است  ،الؤسای  هم  چند باز هر ؛بینیم اثری از ای  تخلیط نمی ،امالیدر روایت  اما ؛است

 اندازه سنگی  بوده است. ای  شک  ای  سستی چ  بوده ک  عقوبت
 سوبب  ک دارند  هایی بسیار ، اختلا با یکدیگر فطرس، ها دربارة مت  روایت ،ب  هر حال

 ،نخسوتی  منبو  نقول روایوت فطورس     ، الودرجات  بصائرروایت در  است. دهش ها آناضطراب 
 تموا   میوان از .هوا دارد  روایوت  در مقایسو  بوا دیگور   اضوافاتی   ،دورص نظر نزدیکی ب  زمان از

علاموت   ،، در روایتوی شوده اسوت   نقول  فطورس  بو   مربوو   یهوا  روایت ها، در آن ک  منابعی
در اما  است؛ کر شدهامامت اما  علی )ع( ب  ملائک  و تمرد فطرس ذ عرض دربرابر نافرمانی 

بوا  نافرموانی فطورس    ها، روایت خیبر در است.  نشده بیان علت ای  نافرمانی ،ها روایت دیگر
یاد  «تلکا» در بعضی، با استااده از واژةو « أبطا» با استااده ازگروهی  در ،«أبا» استااده از واژة

شودن خوون    جواری  های فطرس و روییدن بال ، دربارة چگونگیبصائر . در روایتشده است
دیگر شده و در برخی  سخ  گات های او )حاصل تصور بعدی جسمانی برای ملائک (  از بال
را بو  اموا     همگوان و زیارت  فطرس تصمیم گرفت سلا  ،م  ای  شااعتیُ ک  ب است  آمده

 دهآمو  هوا نیوز   بعضی روایتدر  و ای  بخش وجود ندارد ،در برخی دیگر .حسی  )ع( برساند
 در برخوی  لوی و ؛برادری وجوود دارد   رابط ،ک  جبرئیل ب  پیامبر گات بی  او و فطرس است

 نشده است. ذکرنکت  ای   ،دیگر های روایت
گواه   نیوز مختلوه، گواه مجعوول و     راویان های فطرس ملک، روایت در بر اختلا  علاوه

فطورس   یاهو  روایوت باعوث اضوطراب   را ک  سندی    ها سلسل روایت برخی یگاه اند. ناموث 
شوود   ل ب  مضمون خبر میعمو اضطرب مطلقاً مان   7ندارند در خود شوند، میلحاظ متنی  از

 (. 682 ،قاسمی ؛625: 6852، )مامقانی

                                                           
 ،با خود ای  مناب بحار نیز های  اما حتی نقل ؛اند نقل شدهبحار  در ی متعددها دربارة فطرس ب  نقل از منابع روایت. 6

 اند. در روایت با هم متااوت ،لحاظ سندیها نیز ازلحاظ متنی وهم از دیگر روایت های نقل بر آن، ؛ علاوهمتااوت است

 علوت  و مواجرا  ذکور  بدون، (ع) حسی  اما  لفضای از یکیبارة در واق ، در امالی روایت
راویوان آن   اما ؛ده استمآ امالیای  روایت ب  نقل از ، بحاردر  بیان شده است. فطرس تمرد
 (.218 /18 ق:6191 )مجلسی،اند  متااوت،  یامال راویان در با کاملاً

ای  روایوت را   کشی .آمده است کشی رجالدر ، امالی از ، پسفطرس ماجرای سو  نقل
دلیلی بر غلوو   منزل  ب  ،واق  در و سنان )یکی از راویان روایت(ب    در مبحث مربو  ب  محمد

قورن   در ،پنجم روایوت فطورس   چهار  و های نقل .(597: 6815کشی، ) 1او ذکر کرده است
؛ 258 ق:6190 )راونووودی، 5اسوووت دهآمووو المناقوووب و الخووورائ  هوووای بدر کتوووا ،ششوووم

ده اسوت کو    آمو  1(ششوم  قورن ) السورائر  مسوتطرفات  نقول  در. (71 ق:6870 شهرآشووب،  ب  ا
از اوامور الهوی سسوتی     اطاعوت از یکوی  در  و کورد  فطرس ملکی بود ک  در عرد طوا  می

 بور  افوزون  ای افکنود.  را بو  جزیوره   او و هایش را بریود  بال متعال خداوند بدی  سبب، ؛ورزید
ای  روایت نقول  نیز  ی دیگرمنابع در ،کردیمبیان  ها آنب  نقل از  را روایت فطرس منابعی ک 
گواه   و دنو دار ی کمتور اعتبوار  ،شوده یادب  منوا  چون ایو  منواب ، در مقایسو  بوا    اما  شده است؛

نقول   موا بحوث  موضوع از مناب  روایت را یا  دندارروایت دور ص با زمان بسیار زیاد ای  فاصل
 .شود می خودداری ها آناز ذکر  ،اند کرده

روایوت کو     بیان شده و گویا بخش ابتدایی بیشتر یها با لطافت روایت دیگر ،بصائراز  پس
 نتیج  و تنها آمده است ک  درها حذ  شده  از روایت کرده است،دلیل تمرد فطرس را بیان 

افکنوده شود.    ای در جزیره صد سال هات او و شد هایش شکست  بال ،در امری فطرس سستی

                                                           
کنم؛ زیرا  ؛ اما نقل نمیم  احادیث او را نوشتم: »کرده استنقل  القدر امامی  نصیر، از ثقات جلیل ب  از حمدوی   وی. 6

ها  بلک  آن ؛ا ، سماع م  از معصو  نبوده است چ  م  نقل و روایت نمودههر"از مرگش گات:  او )محمد ب  سنان( قبل
زمرة  ب و تخلیط نیز مشهور دانست  و دراو را ب  کذ ،بر ای  ؛ علاوه)همان( "ا  را ب  درک و دریافت خود برداشت نموده

 .(597: 6816، ؛ کشی191 ،؛ طوسی826 ، )نجاشی« اند غالیان برشمرده

 ذکر بدون، بحارالانواردر  روایت آمده است. همی  الخرائ  صورت و منها در بدون سند و ب  یادشده حدیث. 2
 باعنوان نیز مناقب . روایت(8، باب 11،/ 59 ق:6191 مجلسی،)است  شده بیان «رُویَ» واژة با تنها سندی گون  هیچ

 .(71ق: 6870، شهرآشوب ب  شده است )ا آغاز «ُعباس و الصادقُ )ع( اب »

 ع  رجل» عبارت است، شده بزنطی نقل جام  از اگرچ ( ششم قرن) السرائر مستطرفات روایت فطرس در نقل .8
 (.569ق: 6868حلّی،  داوود ب  )ا است کرده ابها  دچار را روایت سند «اصحابنا م  واحد غیر» نیز و «ابی  ع  اصحابنا



110 / نقد دِلالی روایت های فطرس مَلکَ

 وسعت ای  اند و رفت کار  ب  کریم قرآن در بار هشتاد از بیش «کلَمَ» و «ملائک » های هواژ
 بو   ایموان  ،کوریم  قورآن  در .(EI) است جاهلی مرد  میان در ملائک  ب  اعتقاد بیانگر ،کاربرد
 /بقوره ) اسوت   گرفتو   قورار  آسمانی های باکت و الهی انبیای ،خدا ب  ایمان ردیه در ،ملائک 
265.) 

 قورآن  در دانست ک  هایی موضوع خستی ن انسان را و زمی  ،ها خلقت آسمان شاید بتوان
 ،ملائکو   حضوور  بوا  ،قورآن  در انسوان  آفورینش  . داسوتان اسوت  شده پرداخت  ها آنب   ،کریم

‏ربَُّاكَ‏‏قاالَ‏‏إِذْ‏وَ»  است آمدهبقره   مبارک سورة در ،دربارة ای  خلقت و دارد عجیب پیوندی
‏نذسَبِّ ُ‏نَحْنذ‏وَ‏الدِّماءَ‏يَسْفِكُ‏وَ‏فيها‏يُفْسِدُ‏مَنْ‏فيها‏أَتَجْعَلذ‏قالذوا‏ خَليفَ‏الْأَرضِْ‏فِی‏جاعِلٌ‏إنِِّی‏ للِْمَلائِكَ
 .(89 ،)بقره« تَعْلَمُون‏لا‏ما‏أعَْلَمُ‏إنِِّی‏قالَ‏لَكَ‏نذقَدِّسُ‏وَ‏بِحَمْدكَِ

 خلافوت  و انسوان  خلقوت  بر الهی ارادةتحق   بر مبنی ملائک  با متعال خداوند گات  سخ 
 فرشوتگان  والای مقوا   .استآفرینش ملائک  بر انسان  بودن مسبوق گویای طبعاً ،او در زمی 

سوورة   از آیوات پیشوی    اواد م در ،اسوت  پرودگوار  چرای و چون بی تقدیس و تسبیح همان ک 
 .است مشهود روشنی ب  ،بقره مبارک 

 ،(5 /شووری ) نود ا زموی   اهل ایبر استغاار و خدا تقدیس و تسبیح حال در پیوست  ملائک 
در  .(59 /نحل) پرودگارند بردار فرمان و برند می سر ب  الهی خشیت و خو  مقا  در ارهوهم

  .(29 /انبیاء) «يَفْترذذونَ‏لَا‏ال هََّارَ‏وَ‏الَّيْلَ‏يُسَبِّحُونَ» خوانیم: می قرآن کریم
 و دسوت   هور  در ملائکو   کو   آیود  برموی  (6: فاطرقرآن، ) «رُسُلاً‏ الْمَلائِكَ‏جاعِلِ» عبارتاز 
 یکودیگر  بوا  هوا  آنهوای   رسالت اگرچ  مرتب  هستند؛ خدا ورمأم و فرستاده ،باشند ک  مقامی
 .(611 /صوافات ) «مَعْلذاو ‏ مَقاا  ‏‏لَ ُ‏إِلاَّ‏مِ َّا‏ما‏وَ» خاص دارنود:  ای رتب  ،یک هر و نیست مساوی

 /)بقوره  ذکر شده اسوت  متعال مان ب  خداوندیردیه ا درنیز رسولان الهی ملائک  و ایمان ب  
 موادر  لوب ق بور  ی برخوی بخشو  الهوا   پیامبران، وحی برای آوری پیا  ،گروهی رسالت ( و265

 کو   تدرجوا  ای  تما  در. هاست آن های رسالتاز  ،گیاهان و عسل زنبور رب بعضی و موسی
 و الهوی  ارادة دربرابور  مطل  بودن تسلیم ،رود می شمار ب  رسالت نوعی ،خود جای در یک هر
 ،مراتب ای  از یک هر در قطعاً ست؛ زیراها آن ویژگی بارز هم  خطا تری  کوچک از یدور

 (الکتاب علیالخبر  عرض) قرآن بر رضهع. 4
 حودیثی  بور  آن تورجیح  نیوز  و حودیث  اصالت احراز یمبنا تری  مهم ،قرآن بر حدیث عرض 
 اسوت  ایو   ،کتاب بر حدیث کردن‏عرض  از مقصود .است تعارض حل مقا  در ویژه ب  دیگر
 ،آن آیوات  در و دارد اصوولی ، قرآن .باشد تضادم ،آن کلی روح یا قرآن با نباید حدیث ک 

 و اصووول بووا بایوود حوودیثانوود.  شووده مطوورح هوودایت عملووی و اعتقووادی اساسووی هووایمحور
مقوا    در وانود   شوده  ذکور  قورآن  متعودد  آیوات  در اصول ای  .باشد سازگار ،قرآن های  هد

 معواد،  نبووت،  توحیود،  بوارة در ک  آیاتیهم   .دیانننما می را قرآن هد  آن وجودی شاکل 
 ،انود  نوازل شوده   دیگر اصول بسیاری و قسطو  عدل، میزان رسولان، ،کتب، ملائک  اعتقاد ب 

 معیارها ای  ب  توج  با و او دنده می نشان قرآن ه دربارةپژوهند ب  را کلی جهت و روح یک
 توجو   بوا  توان ک  آیا می و ب  ای  مسئل  پاسخ دهد بسنجد را حدیث سقم و حتص تواند می
چنوی   هم ؛نو   یوا  دانسوت  وحوی  حواملان  از آن را دورصو  شایسوت   قرآنوی  آیوات   جموعم ب 

: 6866 ،غاواری ر.ک. ) یابود  دسوت  (ع) معصوو   مقصود و احادیث تر عمی  فهم ب  تواند می
 .(52 و 56: 6865 سلیمانی،؛ 807

 و شوده  سوخ  گاتو    هوا  روایوت تورجیح   در قورآن نقش  دربارة بارها ،نمعصوما کلا  در
...فَمَا‏وَافَقَ‏كِتا َ‏اللِا ‏فَخذاذوُ ‏وَمَاا‏‏‏‏» :فرموده است  مسئل  ای  بارة)ص( در پیامبر گرامی اسلا 
از  ،)ع( ادقص اما در روایتی از  ،بر ای  علاوه ؛(10/ 6 :6815 ،کلینی) «و ُعَخَالَفَ‏كِتا َ‏الِ‏فَدَ

 :6815کلینوی،  ) ر شده استتعبی ()سخنی  اهرفریب « خرُزُ»کلا  مخاله با کلا  خدا ب  
 عرضو   کوریم  قورآن  بو   را فطورس  یها روایت نیز در پژوهش حاضر ،اساس ای  بر ؛(60/ 8

  .دریابیم قرآنآیات  را با ها آنتا موافقت یا مخالات  ایم کرده

                                                                                                                                        
ک  در علت نافرمانی فطرس اشاره شده است؛ درحالی دور است، ب  ص اساس زمانک  نخستی  نقل ای  روایت بر بصائر
از نافرمانی ، بصائرهمچنی  در روایت  ؛است گات  شدهافرمانی سخ  ها تنها از نافرمانی او بدون ذکر علت ن نقل دیگر

استعمال شده ک  از « أبطأ»یا « تلکا»مانند  ی دیگرها، الاا  نقل دیگرک  در ؛ درحالی یاد شده است« أبی»فطرس با لاظ 
های فطرس    روایتهای بسیار دیگری نیز وجود دارد ک  باعث اضطراب در مت  شدت ای  نافرمانی کاست  است. تااوت

ق: 6190 ،راوندی؛ 562: 6816 ؛ کشی،686 ؛ امالی،16ق: 6191 الدرجات، قس: روایات فطرس در: بصائر ) شده است 
 (.71 ذیل روایات فطرس؛ المناقب، ،مجلسی؛ 569 ؛ سرائر،258
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 وسعت ای  اند و رفت کار  ب  کریم قرآن در بار هشتاد از بیش «کلَمَ» و «ملائک » های هواژ
 بو   ایموان  ،کوریم  قورآن  در .(EI) است جاهلی مرد  میان در ملائک  ب  اعتقاد بیانگر ،کاربرد
 /بقوره ) اسوت   گرفتو   قورار  آسمانی های باکت و الهی انبیای ،خدا ب  ایمان ردیه در ،ملائک 
265.) 

 قورآن  در دانست ک  هایی موضوع خستی ن انسان را و زمی  ،ها خلقت آسمان شاید بتوان
 ،ملائکو   حضوور  بوا  ،قورآن  در انسوان  آفورینش  . داسوتان اسوت  شده پرداخت  ها آنب   ،کریم

‏ربَُّاكَ‏‏قاالَ‏‏إِذْ‏وَ»  است آمدهبقره   مبارک سورة در ،دربارة ای  خلقت و دارد عجیب پیوندی
‏نذسَبِّ ُ‏نَحْنذ‏وَ‏الدِّماءَ‏يَسْفِكُ‏وَ‏فيها‏يُفْسِدُ‏مَنْ‏فيها‏أَتَجْعَلذ‏قالذوا‏ خَليفَ‏الْأَرضِْ‏فِی‏جاعِلٌ‏إنِِّی‏ للِْمَلائِكَ
 .(89 ،)بقره« تَعْلَمُون‏لا‏ما‏أعَْلَمُ‏إنِِّی‏قالَ‏لَكَ‏نذقَدِّسُ‏وَ‏بِحَمْدكَِ

 خلافوت  و انسوان  خلقوت  بر الهی ارادةتحق   بر مبنی ملائک  با متعال خداوند گات  سخ 
 فرشوتگان  والای مقوا   .استآفرینش ملائک  بر انسان  بودن مسبوق گویای طبعاً ،او در زمی 

سوورة   از آیوات پیشوی    اواد م در ،اسوت  پرودگوار  چرای و چون بی تقدیس و تسبیح همان ک 
 .است مشهود روشنی ب  ،بقره مبارک 

 ،(5 /شووری ) نود ا زموی   اهل ایبر استغاار و خدا تقدیس و تسبیح حال در پیوست  ملائک 
در  .(59 /نحل) پرودگارند بردار فرمان و برند می سر ب  الهی خشیت و خو  مقا  در ارهوهم

  .(29 /انبیاء) «يَفْترذذونَ‏لَا‏ال هََّارَ‏وَ‏الَّيْلَ‏يُسَبِّحُونَ» خوانیم: می قرآن کریم
 و دسوت   هور  در ملائکو   کو   آیود  برموی  (6: فاطرقرآن، ) «رُسُلاً‏ الْمَلائِكَ‏جاعِلِ» عبارتاز 
 یکودیگر  بوا  هوا  آنهوای   رسالت اگرچ  مرتب  هستند؛ خدا ورمأم و فرستاده ،باشند ک  مقامی
 .(611 /صوافات ) «مَعْلذاو ‏ مَقاا  ‏‏لَ ُ‏إِلاَّ‏مِ َّا‏ما‏وَ» خاص دارنود:  ای رتب  ،یک هر و نیست مساوی

 /)بقوره  ذکر شده اسوت  متعال مان ب  خداوندیردیه ا درنیز رسولان الهی ملائک  و ایمان ب  
 موادر  لوب ق بور  ی برخوی بخشو  الهوا   پیامبران، وحی برای آوری پیا  ،گروهی رسالت ( و265

 کو   تدرجوا  ای  تما  در. هاست آن های رسالتاز  ،گیاهان و عسل زنبور رب بعضی و موسی
 و الهوی  ارادة دربرابور  مطل  بودن تسلیم ،رود می شمار ب  رسالت نوعی ،خود جای در یک هر
 ،مراتب ای  از یک هر در قطعاً ست؛ زیراها آن ویژگی بارز هم  خطا تری  کوچک از یدور



112 / نقد دِلالی روایت های فطرس مَلکَ

 از گریوزی  بپوذیریم،  ملائک  سوی از آد  بر سجده بیانگر آیاتبارة در را تاسیر ای  اگر
 ،ورتصو  ایو   غیور  در؛ زیورا  نخواهد بود سهو ازروی حتی ،ملائک  در لغزد و خطا ب  باور
 دچوار  و مخدود ،است برقرار ،جهان در ملائک  واسط  ب  و خداوند فرمان ب  ک  هستی نظا 
 اسوت،  خاص ای و یا  دادن انجا  ب  مو ه ملکی ک  تمرد پذیرفت  .شد خواهد مرج و هرج

روایووت  شووباهت جریووان فطوورس ملووک در   همچنووی   ؛حیح نیسووت، صووفرمووان الهووی  از
 ،از ای  فرمان سرپیچی ملکی امامت اما  علی )ع( بر ملائک  وبر عرض   بنیم الدرجاتبصائر

بو    را موا  ،قورآن کوریم   آد  در بور  ملائکو   سوجدة  بو   دادندستور انسان و خلقت ماجرای با
طبو  هموی    ملکوی کو     شود ک  ، مطرح میالسؤدر اینجا، ای   .دارد می وا ماجرادو   مقایس

‏ال هََّارَ‏وَ‏الَّيْلَ‏يُسَبِّحُونَ: »بوده است متعال طوا  در عرد و تسبیح خداوند اد و یا  ها روایت
 مواجرای  اگور در  باشود.  ناراحوت  ،شوینی آن حضورت  چرا باید از جان ،(29 /انبیاء) «يَفْترذذونَ‏لَا

منیوت و   دچوار  وی بوود کو  اولاً   علوت، آن ایی شود،  گرفتار چنوی  خطو   ابلیس ،خلقت آد 
‏عَنْ‏يَسْتَكْبرِذونَ‏لَا» :ملائک  وجود ندارد دربارة قرآنآیات  ب  شهادتیعنی آنچ   ؛استکبار بود

کوو  خلقووت جوو  و انووس بووا توجوو  بوو   از آنجووا ثانیوواً ؛(60 /انبیوواء)« يَسْتَحْساارِذونَ‏لَااا‏وَ‏عِبَا َتِاا ِ
حسودورزی ابلویس و   شواید  است، مشاب  هم  (،خاک خلقت از آتش و) ها بودن آن دوبعدی
 طبیعی باشد.  ،اد بر انسان طلبی برتری

 از شویطان  ابوای  و آد  بور  ملائکو   ةسجد فرمان ماجرای با ملک فطرس ماجرای شباهت
 مواجرا  آن در کو   اسوت  شوده  فراموود   واهراً  اموا  ؛است آشکار کاملاً ،الهی فرمان پذیرد
 جو   از ،کوریم  قورآن  تصوریح  ب  بلک  ؛نبود ملائک  از ،کرد اعراض الهی فرمان از ک  ابلیس

 ملائکو   کو   درحوالی  ؛بوود  اد خوواهی  خوود  و منیوت  ،شویطان  تمردعلت  .(65 /کهه) بود
 نود ا مجوردات و عقول بلاشوهوت    از -بوود  انسوان  بوا  متاواوت  کو   -شوان آفرینش نووع  دلیول  ب 
‏يَسْابِقذونَ ُ‏‏لا» :دورنود  ،نافرموانی  و رذایول  ،منیت از ها . آن(6، ح1ب 6/1ق: 6861بابوی ،  اب )

 .(27 /انبیاء)« يَعْمَلذونَ‏بِأَمْرِ ِ‏هُمْ‏وَ‏بِالْقَوْلِ
 ،حجر اعرا ، بقره، های سوره در ،سرپیچی ابلیس و آد  بر سجده دادن ب  فرمان داستان

 و اسوتکبار  ابوا و  بوا  ابلویس  امتنواع  ،بقوره   مبارکو  سوورة  در. اسوت  آموده  طو   کهه و اسراء،
 اسوتکبار،  هوای  مؤلا  از «اَبی»زیرا  ؛است خورده پیوند انکار و کار ورط  در ورود ،نتیج  در

 دگوار رپرو مقودس  ذات ارادة کو   گونو   آن الهوی  امر ،شود خطا و لغزد مرتکب لکمَ اگر
 .شد نخواهد محق  ،است

 موجوود  و فعوال  نیروهوای  ها شیطان و فرشتگانک   استده آم نیزر المنا در ،زمین  ای  در
 ،انسوان  ماننود  هوا  آن اینکو   اعتقواد بو    و انود  حیوات  فسواد  یا لاحص و در کار تطبیع عالم در

 مؤلوه  .(02و  06) نیسوت  حیحصو  ،باشند خاص جوارح و اعضا و دارای مستقل موجوداتی
 و حیووان  و انسان آفرینش گیاهان، نمو و رشد مانند اعمال هم  بر بودن ملائک  کلومالمنار، 

بودی    ؛دانسوت  اسوت   عبوارت   واهر  از تر و دقی  تر لطیه و خاص ای  نکت ب  اشاره را آن جز
 از ،اسوت  بوذر دمیوده   در متعوال  خداوند ک  خاص روحی واسط  ب  جز گیاهان نمو ک  شرح
 ؛اسوت  گونو    هموی   نیز حیوان و انسان ةدربار و گیرد نمی ورتص آن مخصوص نباتی حیات
 کورده اسوت و   ایجواد  را آن الهوی  حکموت  ک  است خاص ینظام بر مبتنی ،کلی امر هر پس
نامیوده  « کلَو مَ» ،شورع  زبوان  در کو   گیرد صورت می الهی حیرو واسط  ب  ،آن دوا  و قوا 
 منکوران  و کننود  موی  قبوول  را کلَمَ منانؤم .دینام نیز «طبیعی قوای» را آن توان می شود و می

 ،عبوده ک. ر.) اسوت  یکی ها ای  ویدهر حقیقت ؛ البت پذیرند می را طبیعت وایق ،شرع زبان
6/ 06 ،66 ،698 ،29). 

 ؛حیح اسوت ، صو المنوار  مؤلوه    حود سوخ   ک  تا چنظر نیست  مسئل  مورد ای در اینجا، 
 برخوی  .6نودارد راه  ،توری  خطوایی در آن   کو  کوچوک   نقش ملائکو  اسوت   ،مهم نکت  بلک 

 ،آن از ک  است انسان وسیل  ب  طبیعت نیروهای تسخیر واق ، در ،برآد  سجده فرمان معتقدند
 وقتوی  یعنوی  ؛شوود  موی  درک آن از نیوز  تسوخیر  و تسولیم  معنای واست  شده تعبیر سجود ب 

 هویچ  کو   چنان ؛داد قرار مخلوقات از نوعی مخصوصرا  نیرویی هر ،آفرید را زمی  خداوند
قودرتی   او بو   و آفرید را انسان سپس ؛شود خارج تواناییآن  محدودة از تواند نمی مخلوقی

 .(210 /6 ،)عبده کند غلب  طبیعت نیروهای تما  بر بتواند ک  داد

                                                           
 ،ای  بر علاوه ؛(6117 :، مقدس کتاب قاموس) است تعبیر شده پیامبر یا رسول ب  ملائک  از نیز مقدس کتاب در .6

 ارادة و اجرای دینوی امور قضای و خدایند پیامبر و رسول ک  اند انسان و برتر از عاقل موجودات از جمعی ملائک 
 /06، )مزامیرخداوندند  قضای تکمیل اجرای مو ه ب  ک  ؛ چنان(22 و 299 ،انجیل متی)هاست  آن عهدةبر اشخاص

66، 698/ 29). 
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 از گریوزی  بپوذیریم،  ملائک  سوی از آد  بر سجده بیانگر آیاتبارة در را تاسیر ای  اگر
 ،ورتصو  ایو   غیور  در؛ زیورا  نخواهد بود سهو ازروی حتی ،ملائک  در لغزد و خطا ب  باور
 دچوار  و مخدود ،است برقرار ،جهان در ملائک  واسط  ب  و خداوند فرمان ب  ک  هستی نظا 
 اسوت،  خاص ای و یا  دادن انجا  ب  مو ه ملکی ک  تمرد پذیرفت  .شد خواهد مرج و هرج

روایووت  شووباهت جریووان فطوورس ملووک در   همچنووی   ؛حیح نیسووت، صووفرمووان الهووی  از
 ،از ای  فرمان سرپیچی ملکی امامت اما  علی )ع( بر ملائک  وبر عرض   بنیم الدرجاتبصائر
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اشواره بو  تعوارض     علامو  طباطبوایی نیوز بوا    . 0عا هم باید تحقی  شودسند ای  د بارةدرگرچ  
 کورده اسوت  را رد  هوا  روایوت گونو    ایو   ،آیات مربو  ب  ملائکو   با فطرس ها دربارة تروای
، ازنوووع او معتقوود اسووت تکلیووه فرشووتگان .تحووریم( 1، ذیوول آیوو  60ج: 6816طباطبووایی، )

 و عقواب بورای فرشوتگان وجوود نودارد      ب  همی  دلیل نیز ثواب و ؛ن  تشریعی تکوینی است؛
   متصور نیست. ها آنهم برای عصیان  تمرد و ،نتیج  در

جوایز   ،معصویت  نو  گنواه و   اولوی، تنبیو  ملائکو  را دراثور تورک      برخی دیگر مجازات و
رهوا کورده    رااولویت  دارای ، عملالهی های در اجرای فرمان ها آن اساس،ای  بر  اند؛ دانست 

اولویوت   وضوعیتی خواص،   در وقوت و  کو   یوا عملوی را   ندا تر رفت  اهمیت سوی عمل کم ب  و
 تنهوا  ،ورتصو  در ای  ؛اند آورده یجا ی دیگر ب جایگاه ر وقت ودو رها کرده  ،داشت  است

فور،   ک. احسوانی ر.) منافاتی نودارد  ،با عصمتاند ک   ترک اولی شده و مرتکب گناه منزلتی
 (.69 - 16/ 81: د6868

 بوا متاواوت   هوا  آنعصومت  انود،   ک  اگرچ  ملائک  معصو است  توج  ب  ای  نکت ، لاز 
 ،تی ندارنود گون  شهو هیچ و ندا ک  از مجردات ای زیرا خلقت ملائک  ؛عصمت بندگان است

 سوخ   یدمؤ ،حیحص اسناد با ملائک  توصیه در مولای متقیان روایت .است انسانبا  متااوت
‏بِلا‏فی‏كَتبَ‏جلَّ‏و‏عَزَّ‏ال‏ِانَّ» :ماست ‏فِای‏‏وكَتب‏بِلاعَقل‏ةشَهوَ‏البَهائِم‏فِی‏وركَِِّب‏ةشَهوَ‏مَلائِكَ ‏عقلاً

من‏رِِّهوشَا‏ ‏فَعقلَا‏‏ هوتذشَا‏‏لبات‏ن‏غَومَا‏‏ المَلائِك‏خَيرٌمن‏ ‏فهوشهَوتَ‏عقلذ ‏غلَبَ‏فَمَن،كلَِيهِما‏آ  َ‏بَ ی
  (.18 /6 ق:6861، بابوی  ب  )ا «مهائِالبَ

قیود   یتودبیر بو   صورت ب  وده شتعبیر « ًفَالْمُدَبِّراتِ‏أَمْرا» اتص ک  بااز ملائ ،کریم قرآن در
 قورآن کوریم  از آیوات  کو    گونو   آن .عوالم اسوت    تدبیر هم ،مراد از آن و مطل  آمده است

او،  سوو   بو   هوا  آنو برگشت   تعالم وندخدا  ناحی موجودات از عفرشتگان در ابدا ،دآی مىبر
 و اسوبابى بورا  حودوو حووادو     ،ملائکو   تموا  کو   ب  ای  معنوا  ؛ اند بی  خدا و خل  واسط 

 آیو   در« الملائکو  » در کلمو  « ال» کو   چنوان  انود؛  فوق اسباب ماد  و جار  در عالم مواده ما
بو  هموی     ؛اسوت  عموو   بیانگر معنوای  ،َ«ثذلاثَ‏وَ‏رُباع وَ‏‏مَثْ ى‏ ِرُسُلًا‏أذولِی‏أَجْ ِحَ‏ جاعِلِ‏الْمَلائِكَ»

                                                           
قالب س درب  ماجرای فطر بشاره المصطای  مناقب( و 111-560)اقبال الاعمال (، 168-881در کتب المزار الکبیر ) .6

 .محل تأمل است ،اعتبار مناب  ای  دعا ،نظر برخی بزرگانبت  ازدعا اشاره شده است ک  ال

‏كانَ وَ‏اسْتَكْبَرَ‏وَ‏‏أبَى» .(821: 6876، )ایزوتسو است پروردگار انکار و کار ،هایتن در و طغیان
‏لَامْ‏‏إبِْلاي َ‏‏إِلاَّ‏فَسَاجَدوُا‏» عبارت با ابلیس امتناع اعرا  نیز سورة در (.81 /بقره)« الْكافِرينَ‏مِنَ

 آیوات  شوهادت  بو   ملائکو   کو   درحالی ؛است شده تبیی  (626 /اعرا )« السَّاجِدينَ‏مِنَ‏يَكذنْ
 ،ایو   بور  عولاوه  ؛(89 /بقوره  ؛5 /شوری) اند متصه سجود و رکوع تقدیس، ،تسبیح ب  ،قرآن

 ایو   بور  و اوست منیت و استکبار حاصل ،اعرا   مبارک سورة آیات با توج  ب  ،ابلیس بایا
 و اسوتکبار  بوا  ابوا  ؛ زیورا کنود  سرپیچی الهی فرمان از تواند نمی فطرس چونهم ملکی ،اساس

 .دارد پیوند نیتم
 او آفورینش  ،کردن سجده از ابلیس ابای منشأ ،کهه  مبارک سورة در نظر آیات مورددر 

 یعنوی ؛ ندارد سنخیتی ،ملائک  آفرینش نوع با ای مسئل  چنی  گویی دانست  شده است. ج  از
 ادامو   در آنکو   تور  شوگات  بود. ج  از مخلوقی بلک  ؛نبود ملائک  از ،نکرد سجده ک  یکس
‏إِلاَّ‏فَسَاجَدوُا‏» :شوده اسوت   دانسوت   متوراد   فسو   با ،ابلیس ابای ،کهه  مبارک سورة در آی 

 ،لحاظ معنوایی  از فس  ،دانیم ک  می چنان. (59 /کهه)«  رَبِّ ‏أَمْرِ‏عَنْ‏فَفَسَقَ‏الْجِنِّ‏مِنَ‏كانَ‏إبِْلِي َ
 آیوات  در موثلاً ؛ اسوت  بسیار دشووار  ،کار با آن ک  گاه تمایز چنان ؛دارد بسیار تشاب  ،با کار

وَ‏مَاا‏‏يِّ َااتٍ‏‏بَ‏تٍأَنزَلْ َا‏إِلَيْاكَ‏ءَايَاا‏‏‏دْلَقَ‏وَ» :با یکدیگر دارند ی تنگاتنگارتباط ،فس  و رکا ،زیر
 (61 /توبو  ) «هُامْ‏فَاسِاقذونَ‏‏ كَفَرذواْ‏بِاللَّ ِ‏وَ‏رَسُولِ ِ‏وَ‏مَاتذواْ‏وَإِنهَّذمْ‏» ؛(00 /)بقره «يَكْفذرذ‏بِهَا‏إِلَّا‏الْفَاسِقذون

 کنندگان تسبیحملائک   مقا   شایست هرگز اتهامی چنی  قطعاً. (861 و 861 :6876 ،)ایزوتسو
 .داردتناقض  ،قرآن کریمک  در وصا  ملائو با ا نیست پروردگار

 ابلویس  تمورد  توضیح برای ،هم کنار در کار و استکبار نیز ط   مبارک سورة از 71آی   در
 حوال  .(265)دهود   دست می ب  را معنایی شبک  یک ،ایزوتسو نظر ب  ک  اند شده گرفت  نظر در
 ابلویس  بوارة در کوریم  قورآن  کو   را یهوای بیرتع توان می چگون  ک  شود مطرح می ،السؤ ای 

 هوای  واسط  ،سورة نازعات پنجم ازک  طب  آی   نسبت داد ملائک  ب  ،کار برده است ب  رجیم
عصومت   بیوانگر کو    ی بسیارآیاتراحت ص با توج  ب برخی چند  هر امورند؛ مدبرات و فیض

الله   ن آیوت چوو همبزرگوانی   ،مقابول  اند و در را توجی  کرده فطرس یها روایت، استملائک  
 (؛66/ 2 جووادی آملوی،  ) داردنیواز  بو  اثبوات    ،فطرس ملک ماجرایند معتقد جوادی آملی

 اسوت؛   خوانده نشوده  «فرشت »نیز  در دعای سو  شعبانک  ای یونانی است  واژه «فطرس»زیرا 
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 (61 /توبو  ) «هُامْ‏فَاسِاقذونَ‏‏ كَفَرذواْ‏بِاللَّ ِ‏وَ‏رَسُولِ ِ‏وَ‏مَاتذواْ‏وَإِنهَّذمْ‏» ؛(00 /)بقره «يَكْفذرذ‏بِهَا‏إِلَّا‏الْفَاسِقذون

 کنندگان تسبیحملائک   مقا   شایست هرگز اتهامی چنی  قطعاً. (861 و 861 :6876 ،)ایزوتسو
 .داردتناقض  ،قرآن کریمک  در وصا  ملائو با ا نیست پروردگار

 ابلویس  تمورد  توضیح برای ،هم کنار در کار و استکبار نیز ط   مبارک سورة از 71آی   در
 حوال  .(265)دهود   دست می ب  را معنایی شبک  یک ،ایزوتسو نظر ب  ک  اند شده گرفت  نظر در
 ابلویس  بوارة در کوریم  قورآن  کو   را یهوای بیرتع توان می چگون  ک  شود مطرح می ،السؤ ای 

 هوای  واسط  ،سورة نازعات پنجم ازک  طب  آی   نسبت داد ملائک  ب  ،کار برده است ب  رجیم
عصومت   بیوانگر کو    ی بسیارآیاتراحت ص با توج  ب برخی چند  هر امورند؛ مدبرات و فیض

الله   ن آیوت چوو همبزرگوانی   ،مقابول  اند و در را توجی  کرده فطرس یها روایت، استملائک  
 (؛66/ 2 جووادی آملوی،  ) داردنیواز  بو  اثبوات    ،فطرس ملک ماجرایند معتقد جوادی آملی

 اسوت؛   خوانده نشوده  «فرشت »نیز  در دعای سو  شعبانک  ای یونانی است  واژه «فطرس»زیرا 



116 / نقد دِلالی روایت های فطرس مَلکَ

  هیچ وج  ملکی کو   ب ی،ای  رواز  ؛ستها آنستند ک  خاص هافعالی  دادن مو ه ب  انجا 
کو    ملکوی  موثلاً  ؛توانود از آن تخطوی کنود    نموی  ،اسوت  خواص  یامور دادن  مو ه ب  انجوا  

جایگواهی بوالاتر مبوادرت     حتوی بوا   ی دیگرتواند ب  عمل مین، 69زنبور عسل است  بخش الها 
  .دهدتواند و نباید انجا   نمی است،شده آن مو ه  دادن چ  ب  انجا آنبیشتر از  ؛ زیراورزد
تووان پوذیرفت کو      ون  میاست ک  چگای   ها تبرانگیز در ای  روای تأمل نکات دیگر از 
ای مغضووب درگواه الهوی را کو       فرشوت   ،ن پروردگوار  اذ بی ،امی  وحی الهیمقا   یل درجبرئ

کو  ملائکو    درحالی  ؛برد، ب  محضر رسول خدا باست هایش بریده شده بال ،جر  مخالات ب 
‏ ِوَ‏هُمْ‏مِنْ‏خشَْايَتِ‏‏‏وَ‏لا‏يشَْفَعُونَ‏إِلاَّ‏لِمَنِ‏ارْتضَى» : کنند شااعت نمی متعال بدون رضایت خداوند

 حقیقوت   کو  جبرئیول در   تأییود کورد  تووان   چگون  می ،ورتص در ای  ؛(26 /انبیاء) «مشُْفِقذونَ
 تری  خطایی نکرده است. کوچک ،وحی  عرضدریافت و 

 روایوت  مضومون دلیول تضواد    بو   ،اسوت  احادیث سقم و حتص معیار ،قرآن ک  آنجا از 
 کو   نیز ها روایت دیگر در. پذیرفت را توان آن نمی قرآنآیات  با بصائرالدرجات در فطرس
 از 11«أَبطَو أ» یوا  (ورزیود  کندی) «تلکا» چونهم هایی انونع با تنها و دهنش بیان تمرد ای  دلیل

 سورپیچی  بوا « امارال‏‏مان‏‏شایء‏‏فی‏لكات» عبارتگات  توان می ،اند کرده یاد فطرس معصیت
 عوی   ،پروردگوار  جانوب  از اموری  وجووب  دانسوت   از پوس  کوردن  سسوتی  زیرا ؛ندارد تااوتی
 کو   بپوذیریم  بایود باشویم،   نداشت  باور ملائک  عصمت ب  ،فرض ب  حتی اگر و است نافرمانی
 ملائکو   بورای  ،نباشد معصیت ،ملائک  با متااوت هایی آفریده برای اگر الهی اوامر در سستی

 ،اسوت  نای و وایای خواص   در هر و است تقدیس ذات مقدس الهی و تسبیح شان و یا  ک 
 .رود شمار می ب  معصیت

، خلوط    اهر تاسیری ی ب ها تروای بررسیدر ک   کنیم می ییادآور ای  مبحثپایان  در 
برخوی   . گواه دارد بسویار  اهمیوت  شوان  شوناختی  معنوا  جنبو   بوا  ها تگون  روای تطبیقی ای   جنب
افوراد  و ب  تطبی  مراد آی  بر برخوی   گویند خارجی آیات سخ  می های قها از مصدا تروای

                                                           
 (.16 /نحل) «يُوتًا‏وَ‏مِنَ‏الشَّجَرِ‏وَ‏مِمَّا‏يَعْرشِذونَرَبُّكَ‏إلِىَ‏ال َّحلِْ‏أَنِ‏اتخَِّذىِ‏مِنَ‏الجِْبَالِ‏بُ‏‏أَوْحَى‏وَ». 6

 ،العرب لسان « )امْتَ َعْتُ‏و‏علي ‏اعْتَلَلْتُ‏و‏تَوقََّفْتُ‏و‏ع  ‏تباطأَْت:‏الأَمرتَلَكُّؤاً‏عن‏تَلَكَّأْتُ‏و.‏أَبْطَأَ‏و‏اعْتلََّ:‏علي ‏تَلَكَّأَ». 6
 6/ 651.) 

 اوامور  اند توا  خل  آفریده شدهمیان خدا و بودن  واسط  ک  ملائک  برا  آید آی  برمی دلیل از
، هموان  » رَبَّهُمْ‏مِنْ‏فَوْقهِِمْ‏وَ‏يَفْعَلذونَ‏ماا‏يُاؤْمَرذونَ‏‏يَخافذونَ‏»دهنود:   انجا  را خدا تشریعى و تکوینى
 ده است.آم نیز« مْ‏بِأَمْرِ ِ‏يَعْمَلذونَبَلْ‏عِبا  ‏مُكْرَمُونَ‏لا‏يَسْبِقذونَ ُ‏بِالْقَوْلِ‏وَ‏هُ»  ک  در آی است امر 

 میوان در هایشلو  او، و اناواذ دسوتور   خ وونود  ملائک  جز وساطت بوی  خدا  بدی  ترتبی،
اوامور خوود را   ی گاه متعال اوندخد مثلاًک   اساس تصاد  نیست بر و ندارند ای و یا  ،خل 
در  زیورا  دهود؛  انجوا   ر رااموو  ،خوود  ،بدون وساطت ملائک  و گاه کندجار   ها آندست  ب 

 /اسوراء ) «اللَّ ِ‏تَبْاديلاً‏‏ وَ‏لَنْ‏تَجِدَ‏لِسُ َّ: »راه ندارد تخلاىاختلا  و هرگز  متعال، وندسنت خدا
‏لِسُ َّتِ ا‏تَحْويلاً» و (12 ن اسوت کو    آ ،هوا  ملائکو    جملو  وسواطت   از .(77 /اسوراء ) «وَ‏لا‏تَجِدُ
 ،ایو   .دننرسا میخود  ازتر  ی یپا های مرتب  ب  را الهی وامرو ا تر دارندرب یاز آنان مقام رخیب
 اننود م اسوت؛ تور   ی یو مقوا  پوا   ونود خدا میوان تور  رمقوا  ب  ةاست کو  دارنود   وساطتی واق ،در

مور أمو آن  دادن انجوا   بو  خوود را   ازتور   ی یپوا  ک قبض ارواح الموت در  ک  ملک یواسطگ
 ، بودی  صوورت  اموور  در آنوان  دخالوت . (611 /صوافات ) «لَّا‏لَ ُ‏مَقا  ‏مَعْلذو  وَ‏ما‏مِ َّا‏إِ»: دکن مى

 زمینو  در ایو    خداوند متعوال  ک  انچن ؛زنداندا مید ب  جریان رسیامر الهى را در م است ک 
گونو    هویچ  ،ایو  مسویر   و در (27 /)انبیواء  «هُمْ‏بِأَمْرِ ِ‏يَعْمَلذونَ لا‏يَسْبِقذونَ ُ‏بِالْقَوْلِ‏وَ» :است فرموده

 هوای فواطر،   ملائکو  در سووره   ذیل آیات مربوو  بو    :6816طباطبایی،  ک.)ر. سستی ندارند
 .انبیاء و...( صافات،
معنوای تورک اولوی     اگر بو   ملائک  حتیابیم ک  معصیت ی میدر فوق دقت در مباحث با 
چند سستی در اجرای اوامر الهوی بوا    هر .استتحویل در سنت الهی  تبدیل و با مساوی ،باشد

بیانات مولای  .کر.) ها  تو روای (29 /انبیاء) «يَفْترذذونَ‏لَا‏ال هََّارَ‏وَ‏الَّيْلَ‏يُسَبِّحُونَ» استناد ب  آیات
هوای خلقوت    واسط  ،قرآنشهادت آیات  ملائک  ب زیرا  ؛ممک  نیست (البلاغ  نه متقیان در 

چو    ؛گیرنود  از پروردگار خویش سبقت نمی گات ، سخ  و حتی در اند الهی فرماناجرای  و
ملائکو  معتقود    بوارة اگر حتی بو  تورک اولوی در    ر.ملی دیگو ترجیح ع رسد ب  ترک عملی

  سوخ  کو  معصویت    ایو  پس ؛ایم در تحق  اوامر الهی پذیرفت نقصان را  عنی خلل وی ،باشیم
امور الهوی    دادن تورک شوتاب بو  انجوا      و دلیل اشتغال ب  طاعتی دیگور  ملکی چون فطرس ب 

 ،مقوامی  هردر  و دارند ی مشخصملائک  مقامات ،زیرا بر اساس آیات ؛نیستپذیرفتنی  ،هبود
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  هیچ وج  ملکی کو   ب ی،ای  رواز  ؛ستها آنستند ک  خاص هافعالی  دادن مو ه ب  انجا 
کو    ملکوی  موثلاً  ؛توانود از آن تخطوی کنود    نموی  ،اسوت  خواص  یامور دادن  مو ه ب  انجوا  

جایگواهی بوالاتر مبوادرت     حتوی بوا   ی دیگرتواند ب  عمل مین، 69زنبور عسل است  بخش الها 
  .دهدتواند و نباید انجا   نمی است،شده آن مو ه  دادن چ  ب  انجا آنبیشتر از  ؛ زیراورزد
تووان پوذیرفت کو      ون  میاست ک  چگای   ها تبرانگیز در ای  روای تأمل نکات دیگر از 
ای مغضووب درگواه الهوی را کو       فرشوت   ،ن پروردگوار  اذ بی ،امی  وحی الهیمقا   یل درجبرئ

کو  ملائکو    درحالی  ؛برد، ب  محضر رسول خدا باست هایش بریده شده بال ،جر  مخالات ب 
‏ ِوَ‏هُمْ‏مِنْ‏خشَْايَتِ‏‏‏وَ‏لا‏يشَْفَعُونَ‏إِلاَّ‏لِمَنِ‏ارْتضَى» : کنند شااعت نمی متعال بدون رضایت خداوند

 حقیقوت   کو  جبرئیول در   تأییود کورد  تووان   چگون  می ،ورتص در ای  ؛(26 /انبیاء) «مشُْفِقذونَ
 تری  خطایی نکرده است. کوچک ،وحی  عرضدریافت و 

 روایوت  مضومون دلیول تضواد    بو   ،اسوت  احادیث سقم و حتص معیار ،قرآن ک  آنجا از 
 کو   نیز ها روایت دیگر در. پذیرفت را توان آن نمی قرآنآیات  با بصائرالدرجات در فطرس
 از 11«أَبطَو أ» یوا  (ورزیود  کندی) «تلکا» چونهم هایی انونع با تنها و دهنش بیان تمرد ای  دلیل

 سورپیچی  بوا « امارال‏‏مان‏‏شایء‏‏فی‏لكات» عبارتگات  توان می ،اند کرده یاد فطرس معصیت
 عوی   ،پروردگوار  جانوب  از اموری  وجووب  دانسوت   از پوس  کوردن  سسوتی  زیرا ؛ندارد تااوتی
 کو   بپوذیریم  بایود باشویم،   نداشت  باور ملائک  عصمت ب  ،فرض ب  حتی اگر و است نافرمانی
 ملائکو   بورای  ،نباشد معصیت ،ملائک  با متااوت هایی آفریده برای اگر الهی اوامر در سستی

 ،اسوت  نای و وایای خواص   در هر و است تقدیس ذات مقدس الهی و تسبیح شان و یا  ک 
 .رود شمار می ب  معصیت

، خلوط    اهر تاسیری ی ب ها تروای بررسیدر ک   کنیم می ییادآور ای  مبحثپایان  در 
برخوی   . گواه دارد بسویار  اهمیوت  شوان  شوناختی  معنوا  جنبو   بوا  ها تگون  روای تطبیقی ای   جنب
افوراد  و ب  تطبی  مراد آی  بر برخوی   گویند خارجی آیات سخ  می های قها از مصدا تروای

                                                           
 (.16 /نحل) «يُوتًا‏وَ‏مِنَ‏الشَّجَرِ‏وَ‏مِمَّا‏يَعْرشِذونَرَبُّكَ‏إلِىَ‏ال َّحلِْ‏أَنِ‏اتخَِّذىِ‏مِنَ‏الجِْبَالِ‏بُ‏‏أَوْحَى‏وَ». 6

 ،العرب لسان « )امْتَ َعْتُ‏و‏علي ‏اعْتَلَلْتُ‏و‏تَوقََّفْتُ‏و‏ع  ‏تباطأَْت:‏الأَمرتَلَكُّؤاً‏عن‏تَلَكَّأْتُ‏و.‏أَبْطَأَ‏و‏اعْتلََّ:‏علي ‏تَلَكَّأَ». 6
 6/ 651.) 

 اوامور  اند توا  خل  آفریده شدهمیان خدا و بودن  واسط  ک  ملائک  برا  آید آی  برمی دلیل از
، هموان  » رَبَّهُمْ‏مِنْ‏فَوْقهِِمْ‏وَ‏يَفْعَلذونَ‏ماا‏يُاؤْمَرذونَ‏‏يَخافذونَ‏»دهنود:   انجا  را خدا تشریعى و تکوینى
 ده است.آم نیز« مْ‏بِأَمْرِ ِ‏يَعْمَلذونَبَلْ‏عِبا  ‏مُكْرَمُونَ‏لا‏يَسْبِقذونَ ُ‏بِالْقَوْلِ‏وَ‏هُ»  ک  در آی است امر 

 میوان در هایشلو  او، و اناواذ دسوتور   خ وونود  ملائک  جز وساطت بوی  خدا  بدی  ترتبی،
اوامور خوود را   ی گاه متعال اوندخد مثلاًک   اساس تصاد  نیست بر و ندارند ای و یا  ،خل 
در  زیورا  دهود؛  انجوا   ر رااموو  ،خوود  ،بدون وساطت ملائک  و گاه کندجار   ها آندست  ب 

 /اسوراء ) «اللَّ ِ‏تَبْاديلاً‏‏ وَ‏لَنْ‏تَجِدَ‏لِسُ َّ: »راه ندارد تخلاىاختلا  و هرگز  متعال، وندسنت خدا
‏لِسُ َّتِ ا‏تَحْويلاً» و (12 ن اسوت کو    آ ،هوا  ملائکو    جملو  وسواطت   از .(77 /اسوراء ) «وَ‏لا‏تَجِدُ
 ،ایو   .دننرسا میخود  ازتر  ی یپا های مرتب  ب  را الهی وامرو ا تر دارندرب یاز آنان مقام رخیب
 اننود م اسوت؛ تور   ی یو مقوا  پوا   ونود خدا میوان تور  رمقوا  ب  ةاست کو  دارنود   وساطتی واق ،در

مور أمو آن  دادن انجوا   بو  خوود را   ازتور   ی یپوا  ک قبض ارواح الموت در  ک  ملک یواسطگ
 ، بودی  صوورت  اموور  در آنوان  دخالوت . (611 /صوافات ) «لَّا‏لَ ُ‏مَقا  ‏مَعْلذو  وَ‏ما‏مِ َّا‏إِ»: دکن مى

 زمینو  در ایو    خداوند متعوال  ک  انچن ؛زنداندا مید ب  جریان رسیامر الهى را در م است ک 
گونو    هویچ  ،ایو  مسویر   و در (27 /)انبیواء  «هُمْ‏بِأَمْرِ ِ‏يَعْمَلذونَ لا‏يَسْبِقذونَ ُ‏بِالْقَوْلِ‏وَ» :است فرموده

 هوای فواطر،   ملائکو  در سووره   ذیل آیات مربوو  بو    :6816طباطبایی،  ک.)ر. سستی ندارند
 .انبیاء و...( صافات،
معنوای تورک اولوی     اگر بو   ملائک  حتیابیم ک  معصیت ی میدر فوق دقت در مباحث با 
چند سستی در اجرای اوامر الهوی بوا    هر .استتحویل در سنت الهی  تبدیل و با مساوی ،باشد

بیانات مولای  .کر.) ها  تو روای (29 /انبیاء) «يَفْترذذونَ‏لَا‏ال هََّارَ‏وَ‏الَّيْلَ‏يُسَبِّحُونَ» استناد ب  آیات
هوای خلقوت    واسط  ،قرآنشهادت آیات  ملائک  ب زیرا  ؛ممک  نیست (البلاغ  نه متقیان در 

چو    ؛گیرنود  از پروردگار خویش سبقت نمی گات ، سخ  و حتی در اند الهی فرماناجرای  و
ملائکو  معتقود    بوارة اگر حتی بو  تورک اولوی در    ر.ملی دیگو ترجیح ع رسد ب  ترک عملی

  سوخ  کو  معصویت    ایو  پس ؛ایم در تحق  اوامر الهی پذیرفت نقصان را  عنی خلل وی ،باشیم
امور الهوی    دادن تورک شوتاب بو  انجوا      و دلیل اشتغال ب  طاعتی دیگور  ملکی چون فطرس ب 

 ،مقوامی  هردر  و دارند ی مشخصملائک  مقامات ،زیرا بر اساس آیات ؛نیستپذیرفتنی  ،هبود
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احادیوث و متوونی کو  بوا آن      دیگور گورفت    ردن ب   اهر یک روایت، بودون درنظور  ک بسنده
دور صو  یح و مقصوود حص انجامد و روایت را از مسیر میمعمولاً ب  خطا ند، ا مرتبط ،موضوع

 (. 626: ق6126قرضاوی،  .کر.)د کن  آن دور می
 ،)ع( ائمو   یهوا  روایوت  دیگور بوا   ملائکو   دربوارة  فطورس  روایت بررسی در ک  آنجا از

در  ،گوا  نخسوت   در .کورد  بررسوی  و نقود  را هوا  روایوت  نووع  ای  باید ،شود دیده می تعارض
بوا   هوای مختلوه و   گونو   بو   ها تای  روای از آنجا ک  ،با یکدیگر فطرس های تروای قایس م

لحواظ موت     هوم از  هوا  تب  اضطراب ای  روای ،اند مجهول و ناموث  نقل شده گاه های تروای
 . برد  توان پی می لحاظ سند هم از و

بوا   هوا  آننیوز بو  تعوارض     هوا  تروایو  دیگرهای فطرس با  روایت ، با عرض بعد در مرحل 
 روایوت  و نود ا ملائک  از مجردات ،گاتیمگون  ک   همانبرد؛ زیرا   توان پی می ها تروای دیگر

بیوان   قورآن حودیث بو      حیح ک  در بخش عرضص اسناد با ملائک  توصیه در مولای متقیان
 ،بابویو   بو   ا .کر. )  نود ا تاور از شوهو دئکو   ملا ،آناسواس   ربو  کو   ماسوت  سوخ   یدمؤ شد،

خلقوت   در ها آنبودن  اسط و و ب  نقش دقی  ملائک  ،متعدد یها روایتدر  .(18/ 6 ق:6861
/ 51ق: 6191 ،مجلسوی ) «وَ‏الْمَااءِ‏‏وَالْاأَرضِْ‏‏وَاءوَ‏سُكَّانِ‏الهَْا‏»  در روایت ؛ مثلاًاست  اشاره شده

 اسوناد  با « الْمَلَائِكوَ‏سُكَّانٌ‏مِنَ‏‏فِی‏الْأَنهَْارِ‏عُمَّار »روایت  و )ع( باقر حیح از اما ص اسناد با( 280
 تووان  موی  همچنوی   ؛(280/ 51ق: 6191مجلسی، کرد )اشاره  توان می  از امامادق )ع( حیحص
مخلوقوات   کول بور  وملائکو  را م   ک کرداستناد  )ع( ادقص از اما  دیگری روایت صحیحب  

ال َّخْالِ‏فَلَايْ َ‏مِانْ‏‏‏‏بِ َبَاتِ‏الْأَرضِْ‏مِنَ‏الشَّاجَرِ‏وَ‏‏‏ جَلَّ‏وَكَّلَ‏مَلَائِكَزَّوَإنَِّ‏اللَّ َ‏عَ« دانود:  پروردگار می
لَا‏أَنَّ‏مَعهََاا‏مَانْ‏يَمْ َعهَُاا‏‏‏‏هَا‏وَ‏مَا‏كَانَ‏فِيهَا‏وَ‏لَوْجَلَّ‏ملََك ‏يَحْفَظذا‏وَ‏مَعَهَا‏مِنَ‏اللَّ ِ‏عَزَّوَإِلَّ‏ ٍلَوَ‏لَا‏نَخْ‏ ٍشَجَرَ

 (.216 /51 ق:6191مجلسی، )« انَ‏فِيهَا‏ثَمَرذهَا‏الْخَبَرَإِذَا‏كَ‏لَأَكلََهَا‏السِّبَاعُ‏وَ‏هَوَا ُّ‏الْأَرضِْ
در . اسوت  ملائکو  بوارة  در مباحوث  گویاتری از نیز  البلاغ  نه  در )ع( اما  علی های بیان
 کو   شوویم  موی  مواجو   ملائکو  بوارة  در هوایی  توصیه با، البلاغ  نه  در 690 و 06 های خطب 

 بو   ملائکو   از حضورت  آن .کنود  مواج  می عجیب یتردید با را فطرس یها روایت پذیرد
نهوی خوود بور     امر و برای ابلاغ پیمان را ها آن خداوند ک  کرده است یرتعب الهی وحی امنای

ا‏هُ َالِكَ‏أَهْالَ‏‏جَعَلهَُمُ‏اللَّ ُ‏فِيمَ»: است  ه مصونیت بخشید ها از تردید شبه  کرده و مور پیامبران مأ

 قورآن کوریم  بخشویدن بو  ماواهیم     دد اسوتمرار صو در واقو ،  ی درهای پردازند. چنی  روایت می
 ،تاسویری  هوای  تدلیل، قطعاً با روایو  ب  همی  های نوپدیدند؛ بر مصداق ها آنطری  تطبی   از

یکوی دانسوت     ،ا معنوای آیو   ، هرگز نباید باست دهمآ ها آنک  در  ییها قاند و مصدا متااوت
کو    درحوالی  ؛اسوت  ن معنوای آیو   محودودکرد  آسیب، ، کمتری ورتص در ای  زیرا شود؛

 مسوعودی،  ک.ر.) کننود  مسئل  بیان میای   بارةدر را ها اقدهایی تنها برخی مص چنی  روایت
از  ، یکوی ای در زموی   بر قراردادن خلیا  متعال مبنی خداوند ةبحث از اراد ؛ مثلاً( 219 -221

  ائمو  ه،بقور  ةسوور  ا  سوی   در آیو  «خلیا » ژة وا ، مراد ازها سیرتا یبرخ در همی  موارد است.
 ؛6ج ، :ک. البرهووانر.   شووده اسووت ) )ع( دانسووت )ص( و امووا  علووی  پیووامبر)ص(،  هوودی

شرافت ملائک  تنها بو  پوذیرفت    ها سیردر برخی تاک   چنان ؛(89، ذیل آی  6ج ، :کنزالدقائ 
ک. تاسویر منسووب بو  اموا      ر.) اسوت   ر شده)ع( منحص  حضرت علی )ص( و  ولایت پیامبر

سوؤال از   ،بقوره  سوورة  ا  سی آی  در «اسما» مقصود از گاه نیز. ( حس  عسکری )ع(، ذیل آی 
ر.ک. تاسیر منسوب ب  اموا   )  است  ذکر شدهدر زمی    -)ع(یعنی ائم   -عدد حج  خداوند

  (. حس  عسکری )ع(، ذیل آی 
 ،خلیا  اسوت  های مصداق از اتمّاگرچ   ،آن بزرگواران بر «خلیا »اظ ل اطلاق تردید، بی
‏جَعَلَكذامْ‏‏إِذْ»  ( بوا اسوتناد بو  آیو     670 /6)  یک  علام  طباطبوای  چنان ؛شود دانست  نمی  آن تاسیر
‏كَيْافَ‏‏لِ َ ظذارَ‏‏بَعْادِهِمْ‏‏مِن‏الْأَرضِْ‏فىِ‏فَائِخَلَ‏جَعَلْ َاكذمْ‏‏‏‏ثمُ» و( 10 /)اعورا    «نذو ‏قَوْ ِ‏بَعْدِ‏مِن‏خذلَفَاءَ

 ممکو  اسوت تکیو  بور     البتو  کو    کرده  اشاره «خلیا »ب  عمومیت لاظ  ،(61 /یونس)  «تَعْمَلذونَ
فوراهم  غالیوان  را بورای   جعول حودیث   حتی انگیوزة  ها تگون  روای در ای  هایی اقدصم چنی 
 باشد. کرده

 
  (السنه علی الخبر  عرض) سنت به حدیث ةعرض. 5

کو    حیحیص یها روایت .است مقطوع  سنت ب    آنعرض ،حدیث مت  نقد در معیار دومی 
 ،روایوت  یک مت  رد یا ییدتأ در تواند می ،است شده ادرص موضوع همان در )ع( معصو  از

تووان از   هموان موضووع خواص موی     در هوا  تروایو  دیگور زیورا بوا بررسوی     ؛باشود  موا  یاریگر
حوالی کو    ؛ درآگواه شود   ،آن روایوت  نداشوت   صحتحتی  تبیی ، تقیید و تخصیص، اجمال،
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احادیوث و متوونی کو  بوا آن      دیگور گورفت    ردن ب   اهر یک روایت، بودون درنظور  ک بسنده
دور صو  یح و مقصوود حص انجامد و روایت را از مسیر میمعمولاً ب  خطا ند، ا مرتبط ،موضوع

 (. 626: ق6126قرضاوی،  .کر.)د کن  آن دور می
 ،)ع( ائمو   یهوا  روایوت  دیگور بوا   ملائکو   دربوارة  فطورس  روایت بررسی در ک  آنجا از

در  ،گوا  نخسوت   در .کورد  بررسوی  و نقود  را هوا  روایوت  نووع  ای  باید ،شود دیده می تعارض
بوا   هوای مختلوه و   گونو   بو   ها تای  روای از آنجا ک  ،با یکدیگر فطرس های تروای قایس م

لحواظ موت     هوم از  هوا  تب  اضطراب ای  روای ،اند مجهول و ناموث  نقل شده گاه های تروای
 . برد  توان پی می لحاظ سند هم از و

بوا   هوا  آننیوز بو  تعوارض     هوا  تروایو  دیگرهای فطرس با  روایت ، با عرض بعد در مرحل 
 روایوت  و نود ا ملائک  از مجردات ،گاتیمگون  ک   همانبرد؛ زیرا   توان پی می ها تروای دیگر

بیوان   قورآن حودیث بو      حیح ک  در بخش عرضص اسناد با ملائک  توصیه در مولای متقیان
 ،بابویو   بو   ا .کر. )  نود ا تاور از شوهو دئکو   ملا ،آناسواس   ربو  کو   ماسوت  سوخ   یدمؤ شد،

خلقوت   در ها آنبودن  اسط و و ب  نقش دقی  ملائک  ،متعدد یها روایتدر  .(18/ 6 ق:6861
/ 51ق: 6191 ،مجلسوی ) «وَ‏الْمَااءِ‏‏وَالْاأَرضِْ‏‏وَاءوَ‏سُكَّانِ‏الهَْا‏»  در روایت ؛ مثلاًاست  اشاره شده

 اسوناد  با « الْمَلَائِكوَ‏سُكَّانٌ‏مِنَ‏‏فِی‏الْأَنهَْارِ‏عُمَّار »روایت  و )ع( باقر حیح از اما ص اسناد با( 280
 تووان  موی  همچنوی   ؛(280/ 51ق: 6191مجلسی، کرد )اشاره  توان می  از امامادق )ع( حیحص
مخلوقوات   کول بور  وملائکو  را م   ک کرداستناد  )ع( ادقص از اما  دیگری روایت صحیحب  

ال َّخْالِ‏فَلَايْ َ‏مِانْ‏‏‏‏بِ َبَاتِ‏الْأَرضِْ‏مِنَ‏الشَّاجَرِ‏وَ‏‏‏ جَلَّ‏وَكَّلَ‏مَلَائِكَزَّوَإنَِّ‏اللَّ َ‏عَ« دانود:  پروردگار می
لَا‏أَنَّ‏مَعهََاا‏مَانْ‏يَمْ َعهَُاا‏‏‏‏هَا‏وَ‏مَا‏كَانَ‏فِيهَا‏وَ‏لَوْجَلَّ‏ملََك ‏يَحْفَظذا‏وَ‏مَعَهَا‏مِنَ‏اللَّ ِ‏عَزَّوَإِلَّ‏ ٍلَوَ‏لَا‏نَخْ‏ ٍشَجَرَ

 (.216 /51 ق:6191مجلسی، )« انَ‏فِيهَا‏ثَمَرذهَا‏الْخَبَرَإِذَا‏كَ‏لَأَكلََهَا‏السِّبَاعُ‏وَ‏هَوَا ُّ‏الْأَرضِْ
در . اسوت  ملائکو  بوارة  در مباحوث  گویاتری از نیز  البلاغ  نه  در )ع( اما  علی های بیان
 کو   شوویم  موی  مواجو   ملائکو  بوارة  در هوایی  توصیه با، البلاغ  نه  در 690 و 06 های خطب 

 بو   ملائکو   از حضورت  آن .کنود  مواج  می عجیب یتردید با را فطرس یها روایت پذیرد
نهوی خوود بور     امر و برای ابلاغ پیمان را ها آن خداوند ک  کرده است یرتعب الهی وحی امنای

ا‏هُ َالِكَ‏أَهْالَ‏‏جَعَلهَُمُ‏اللَّ ُ‏فِيمَ»: است  ه مصونیت بخشید ها از تردید شبه  کرده و مور پیامبران مأ

 قورآن کوریم  بخشویدن بو  ماواهیم     دد اسوتمرار صو در واقو ،  ی درهای پردازند. چنی  روایت می
 ،تاسویری  هوای  تدلیل، قطعاً با روایو  ب  همی  های نوپدیدند؛ بر مصداق ها آنطری  تطبی   از

یکوی دانسوت     ،ا معنوای آیو   ، هرگز نباید باست دهمآ ها آنک  در  ییها قاند و مصدا متااوت
کو    درحوالی  ؛اسوت  ن معنوای آیو   محودودکرد  آسیب، ، کمتری ورتص در ای  زیرا شود؛

 مسوعودی،  ک.ر.) کننود  مسئل  بیان میای   بارةدر را ها اقدهایی تنها برخی مص چنی  روایت
از  ، یکوی ای در زموی   بر قراردادن خلیا  متعال مبنی خداوند ةبحث از اراد ؛ مثلاً( 219 -221

  ائمو  ه،بقور  ةسوور  ا  سوی   در آیو  «خلیا » ژة وا ، مراد ازها سیرتا یبرخ در همی  موارد است.
 ؛6ج ، :ک. البرهووانر.   شووده اسووت ) )ع( دانسووت )ص( و امووا  علووی  پیووامبر)ص(،  هوودی

شرافت ملائک  تنها بو  پوذیرفت    ها سیردر برخی تاک   چنان ؛(89، ذیل آی  6ج ، :کنزالدقائ 
ک. تاسویر منسووب بو  اموا      ر.) اسوت   ر شده)ع( منحص  حضرت علی )ص( و  ولایت پیامبر

سوؤال از   ،بقوره  سوورة  ا  سی آی  در «اسما» مقصود از گاه نیز. ( حس  عسکری )ع(، ذیل آی 
ر.ک. تاسیر منسوب ب  اموا   )  است  ذکر شدهدر زمی    -)ع(یعنی ائم   -عدد حج  خداوند

  (. حس  عسکری )ع(، ذیل آی 
 ،خلیا  اسوت  های مصداق از اتمّاگرچ   ،آن بزرگواران بر «خلیا »اظ ل اطلاق تردید، بی
‏جَعَلَكذامْ‏‏إِذْ»  ( بوا اسوتناد بو  آیو     670 /6)  یک  علام  طباطبوای  چنان ؛شود دانست  نمی  آن تاسیر
‏كَيْافَ‏‏لِ َ ظذارَ‏‏بَعْادِهِمْ‏‏مِن‏الْأَرضِْ‏فىِ‏فَائِخَلَ‏جَعَلْ َاكذمْ‏‏‏‏ثمُ» و( 10 /)اعورا    «نذو ‏قَوْ ِ‏بَعْدِ‏مِن‏خذلَفَاءَ

 ممکو  اسوت تکیو  بور     البتو  کو    کرده  اشاره «خلیا »ب  عمومیت لاظ  ،(61 /یونس)  «تَعْمَلذونَ
فوراهم  غالیوان  را بورای   جعول حودیث   حتی انگیوزة  ها تگون  روای در ای  هایی اقدصم چنی 
 باشد. کرده

 
  (السنه علی الخبر  عرض) سنت به حدیث ةعرض. 5

کو    حیحیص یها روایت .است مقطوع  سنت ب    آنعرض ،حدیث مت  نقد در معیار دومی 
 ،روایوت  یک مت  رد یا ییدتأ در تواند می ،است شده ادرص موضوع همان در )ع( معصو  از

تووان از   هموان موضووع خواص موی     در هوا  تروایو  دیگور زیورا بوا بررسوی     ؛باشود  موا  یاریگر
حوالی کو    ؛ درآگواه شود   ،آن روایوت  نداشوت   صحتحتی  تبیی ، تقیید و تخصیص، اجمال،



120 / نقد دِلالی روایت های فطرس مَلکَ

 «حمََّلهَاُمْ‏إِلاَى‏المُْرسْاَلِينَ‏وَ اَئاِعَ‏أَماْرِِ ‏وَ‏نهَْياِِ ‏وَ‏عصَاَمهَُمْ‏ماِنْ‏رَياْبِ‏الشُّابهَُاتِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وَحْيِ ِ‏وَعلََى‏‏ الْأَمَانَ
  رضایت ح  سپرده شده اسوت  ودشان بوجچنان  ها آن .(11 قسمت ،06  خطب ،البلاغ  نه )

وصاشوان   در )ع( اما  علیک   ؛ چنانکندمسیر ح  منحر   آنان را از تواند چیز نمی  ک  هیچ
 (.12 قسومت البلاغو ،   نه ) «وَ‏لَا‏تشََعَّبَتهُْمْ‏مَصَارفُِ‏الرِّيَبِ‏وَ‏لَا‏اقْتَسَمَتهُْمْ‏أَخْيَافُ‏الهِْمَم»د: فرمای می
‏الْأطَْمَااعُ‏‏تَأْسِرْهُمُ‏لَمْ‏وَ‏جِدِّهِمْ‏فِی‏فَيَ ذوا‏مِ هُْمْ‏الشَّفَقَ ‏أَسْبَا ُ‏تَ ْقَطعِْ‏لَمْ» :خووانیم  می دیگر یبخش در

 از را ها آن ،ترس عوامل . «أَعْمَالهِِم‏مِنْ‏مضََى مَا‏يَسْتَعْظِمُوا‏لَمْ‏اجْتهَِا ِهِمْ‏علََى‏السَّعْیِ‏وَشِيكَ‏فَيُؤْثِرذوا
 توا  اسوت  نوزده  شبیخون آنان ب  ها طم  .ورزند سستی و یا  ادای در تا دارد نمی باز لیتومسئ

دادن  انجوا  توقوه در   هرگوز دچوار سسوتی و    ها آن .دارند  مقدّ آخرت کار بر را دنیا تلاد
 «ابطوا » و «تلکا» های توان واژه نمی ،اند برده گمان برخی ک  چنان شوند و الهی نمیهای  فرمان
 .62ملائک  پذیرفت بارةرا در

 دارای بایود  قطعواً  )ع(  اموا  علوی   ولایوت  چوون هم مهوم  یامور  پذیرفت  از تمردهمچنی  
وَ‏لَمْ‏يُفَرِّقهُْمْ‏سُوءُ‏التَّقَاطذعِ‏وَ‏لَا‏» عبوارت  ویژه ب  ،ایشان ب  سخنان توج  با ک  باشد منیتی و انگیزه

اساس  برزیرا  ؛است چنی  اوصافی برای ملائک  مردود پذیرفت  ،)همان( «تَوَلَّاهُمْ‏غِلُّ‏التَّحَاسُد
 هموی  دلیول نیوز نو  دلیلوی بور       ب ؛ تارق  راه ندارد وهرگز حسد، کین   ها آندر  ،ایشانکلا  

 .از فرمان الهی شود ها آنمنیت ک  باعث سرپیچی ن   و سستی دارند
تذسَبِّ ُ‏جَلَالَ‏عِزَّتِ ِ‏لَا‏يَ ْتَحلِذاونَ‏مَاا‏‏‏» :فرموده اسوت  06 خطب  از دیگر بخشی در حضرت آن

شَيْئاً‏مَعَ ُ‏مِمَّا‏انْفَرَ َ‏بِ ِ‏بَلْ‏عِباا  ‏مُكْرَمُاونَ‏لا‏يَسْابِقذونَ ُ‏‏‏‏ظهََرَ‏فیِ‏الْخَلْقِ‏مِ ْ ْعِ ِ‏وَ‏لَا‏يَدَّعُونَ‏أَنَّهُمْ‏يَخْلذقذونَ‏
 و برنود  موی  سور  بو   پروردگوار  جولال  و تسوبیح  در همواره ها آن» :؛ یعنی«بِالْقَوْلِ‏وَ‏هُمْ‏بِأَمْرِ ِ‏يَعْمَلذون

 خاص ک  ها پدیده آفرینش در و دهند نمی نسبت خود ب  را ها پدیده آفرینش های شگاتی از چیزی
 در الهووی هووای واسووط  تعبیوور بووا ملائکوو  از حضوورت آن همچنووی ؛ «ندارنوود ادعووایی ،خداسووت
وَ‏ملََأَ‏بهِِمْ‏فذرذوجَ‏فِجَاجِهَا‏وَ‏حَشَا‏بهِِمْ‏فذتذوقَ‏أَجْوَائِهَا‏وَ‏بَيْنَ‏فَجَوَاتِ‏» :کرده است یاد چنی  ،آفرینش

                                                           
توان عبارت  با مقا  عصمت ملائک  منافات دارد، می ،الدرجات بصائردر روایت « ابا»اند واژة  . برخی اگرچ  پذیرفت 6
رس ملک را فط یها روایت ،ها پذیرفت و بر همی  مبنا روایت دیگرکردن( را در  ورزیدن و توقه )سستی« تلکا و ابطا»

، سستی گاتیمگون  ک  در مباحث پیشی   (؛ اما همان69 - 16: 6868، 81د فر، ک. احسانیخالی از اشکال دانست )ر.
 پذیر نیست. توجی  ،گناهان منزلتی همچونمنافات دارد و با مباحثی  ،و توقه در اوامر الهی با عصمت
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‏الْمُسَبِّحِينَ‏ ‏الْفذرذوجِ‏زَجَلذ : ؛ یعنوی «وَ‏سُراَ ِقَاتِ‏الْمَجْد‏‏مِ هُْمْ‏فِی‏حَظَائِرِ‏الْقذدُسِ‏وَ‏سُتذراَتِ‏الْحُجُبتلِْكَ
 در آسومان  جوّ  فاصل و کرد پر فرشتگان با را ها ناآسم گشادة های راه و ها شکا  تما  ...خداوند»

 بارگواه  در کورده،  پر را آسمان فضای ها آن تسبیح دای، صاکنون  هم ک  گستراند ها آن از را ،زمی 
 «اسووت انووداز طنووی  ،پروردگووار عظمووت هووای مجوود و حن صوو و حجوواب هووای پوورده درون ،قوودس

 .(86قسمت ،06  خطبالبلاغ ،  نه )
 )ع( العابودی   اموا  زیو    زبان از هایی ونممض چنی  نیز سجادی حیا  ص از سو  دعای در

الَّذِينَ‏لَا‏يَفْتذرذونَ‏مِنْ‏تَسْبِيحِكَ،‏وَ‏لَا‏يَسْاأَمُونَ‏مِانْ‏‏‏عَرْشِكَ‏‏ للَّهُمَّ‏وَ‏حمََلَا» :جمل  از ؛است شده بیان
فذلذونَ‏عَنِ‏تَقْدِيسِكَ،‏وَ‏لَا‏يَسْتَحْسِرذونَ‏مِنْ‏عِبَا َتِكَ،‏وَ‏لَا‏يُؤْثِرذونَ‏التَّقْصِيرَ‏علََى‏الْجِدِّ‏فِی‏أَمْركَِ،‏وَ‏لَا‏يَغْ

ند شو  شوند و از تقدیس تو ملول نمی تو سست نمی از تسبیح عرشت نحاملا و»: ؛ یعنی«الْوَلَ ِ‏إِلَيْك
توولاد  کوتوواهی را بوور  ،ورزنوود و در اجوورای فرمووان تووو   و در عبادتووت سسووتی و کوتوواهی نمووی  

 .(العرد علی حمل  ةالصلو سو ، فی  ، دعایسجادی    صحیا) «گزینند برنمی
 : از اما  باقر )ع( روایت است ک  سؤال شدحیح ص همچنی  با اسناد

‏نعام‏‏فقال‏ذريت ؟‏و‏ع‏آ  ‏قبل‏ال‏يعبدون‏تعالى‏ال‏خلق‏من‏خلق‏الأرض‏فی‏كان‏هل
‏يعظمونا ‏‏و‏يسابحون ‏‏و‏ال‏يقدسون‏ال‏خلق‏من‏خلق‏الأرض‏و‏السماوات‏فی‏كان‏قد

‏ثام‏‏السماوات‏قبل‏خلقها‏الأرضين ‏خلق‏لما‏جل‏و‏عز‏ال‏إن‏و‏يفترون‏لا‏ال هار‏و‏بالليل
‏أطباق‏بين‏فيما‏فأسك هم‏ال‏يشاء‏حي ‏بها‏يطيرون‏أج ح ‏لهم‏روحانيين‏الملائك ‏خلق

‏ثام‏‏جبرائيل‏و‏ميكائيل‏و‏إسرافيل‏م هم‏اصطفى‏و‏ال هار‏و‏الليل‏فی‏يقدسون ‏السماوات
  .(81 ،راوندی)...‏الأرض‏فی‏جل‏و‏عز‏خلق

بدون  ها آن و صورت گرفت اد  ذری  از آد  و خلقت ملائک  قبل فرموده استاما   ،در اینجا
 ند.ا خداوند مشغول تسبیح ب  تقدیس و ،گون  سستی هیچ

پاسوخ کسوانی کو      س  عسکری آمده است ک  آن حضرت درحی دیگر از اما  در روایت
ایو    اوت، فری هوا را  ، آنا  زهرهن زنی ب ای بودند ک   ماروت دو فرشت  هاروت و پنداشتند می

 :تصریح کردبدی  صورت، ب  عصمت ملائک   و کردمطلب را انکار 
‏وَ‏الْكذفْرِ‏مِنَ‏مَحْفذوظذونَ‏مَعْصُومُونَ‏اللَّ ِ‏مَلَائِكَ َ‏إنَِّ‏ذَلِكَ‏مِنْ‏اللَّ ِ‏مَعَاذَ‏ع‏الْإِمَا ُ‏فَقَالَ...‏

‏ماا‏‏يَفْعَلذاونَ‏‏وَ‏أَمَارَهُمْ‏‏ما‏اللَّ َ‏يَعْصُونَ‏لا‏فِيهِمْ‏جَلَّ‏وَ‏عَزَّ‏اللَّ ُ‏قَالَ‏اللَّ ِ‏بِأَلْطَافِ‏الْقَبَائِ ِ

 «حمََّلهَاُمْ‏إِلاَى‏المُْرسْاَلِينَ‏وَ اَئاِعَ‏أَماْرِِ ‏وَ‏نهَْياِِ ‏وَ‏عصَاَمهَُمْ‏ماِنْ‏رَياْبِ‏الشُّابهَُاتِ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وَحْيِ ِ‏وَعلََى‏‏ الْأَمَانَ
  رضایت ح  سپرده شده اسوت  ودشان بوجچنان  ها آن .(11 قسمت ،06  خطب ،البلاغ  نه )

وصاشوان   در )ع( اما  علیک   ؛ چنانکندمسیر ح  منحر   آنان را از تواند چیز نمی  ک  هیچ
 (.12 قسومت البلاغو ،   نه ) «وَ‏لَا‏تشََعَّبَتهُْمْ‏مَصَارفُِ‏الرِّيَبِ‏وَ‏لَا‏اقْتَسَمَتهُْمْ‏أَخْيَافُ‏الهِْمَم»د: فرمای می
‏الْأطَْمَااعُ‏‏تَأْسِرْهُمُ‏لَمْ‏وَ‏جِدِّهِمْ‏فِی‏فَيَ ذوا‏مِ هُْمْ‏الشَّفَقَ ‏أَسْبَا ُ‏تَ ْقَطعِْ‏لَمْ» :خووانیم  می دیگر یبخش در

 از را ها آن ،ترس عوامل . «أَعْمَالهِِم‏مِنْ‏مضََى مَا‏يَسْتَعْظِمُوا‏لَمْ‏اجْتهَِا ِهِمْ‏علََى‏السَّعْیِ‏وَشِيكَ‏فَيُؤْثِرذوا
 توا  اسوت  نوزده  شبیخون آنان ب  ها طم  .ورزند سستی و یا  ادای در تا دارد نمی باز لیتومسئ

دادن  انجوا  توقوه در   هرگوز دچوار سسوتی و    ها آن .دارند  مقدّ آخرت کار بر را دنیا تلاد
 «ابطوا » و «تلکا» های توان واژه نمی ،اند برده گمان برخی ک  چنان شوند و الهی نمیهای  فرمان
 .62ملائک  پذیرفت بارةرا در

 دارای بایود  قطعواً  )ع(  اموا  علوی   ولایوت  چوون هم مهوم  یامور  پذیرفت  از تمردهمچنی  
وَ‏لَمْ‏يُفَرِّقهُْمْ‏سُوءُ‏التَّقَاطذعِ‏وَ‏لَا‏» عبوارت  ویژه ب  ،ایشان ب  سخنان توج  با ک  باشد منیتی و انگیزه

اساس  برزیرا  ؛است چنی  اوصافی برای ملائک  مردود پذیرفت  ،)همان( «تَوَلَّاهُمْ‏غِلُّ‏التَّحَاسُد
 هموی  دلیول نیوز نو  دلیلوی بور       ب ؛ تارق  راه ندارد وهرگز حسد، کین   ها آندر  ،ایشانکلا  

 .از فرمان الهی شود ها آنمنیت ک  باعث سرپیچی ن   و سستی دارند
تذسَبِّ ُ‏جَلَالَ‏عِزَّتِ ِ‏لَا‏يَ ْتَحلِذاونَ‏مَاا‏‏‏» :فرموده اسوت  06 خطب  از دیگر بخشی در حضرت آن

شَيْئاً‏مَعَ ُ‏مِمَّا‏انْفَرَ َ‏بِ ِ‏بَلْ‏عِباا  ‏مُكْرَمُاونَ‏لا‏يَسْابِقذونَ ُ‏‏‏‏ظهََرَ‏فیِ‏الْخَلْقِ‏مِ ْ ْعِ ِ‏وَ‏لَا‏يَدَّعُونَ‏أَنَّهُمْ‏يَخْلذقذونَ‏
 و برنود  موی  سور  بو   پروردگوار  جولال  و تسوبیح  در همواره ها آن» :؛ یعنی«بِالْقَوْلِ‏وَ‏هُمْ‏بِأَمْرِ ِ‏يَعْمَلذون

 خاص ک  ها پدیده آفرینش در و دهند نمی نسبت خود ب  را ها پدیده آفرینش های شگاتی از چیزی
 در الهووی هووای واسووط  تعبیوور بووا ملائکوو  از حضوورت آن همچنووی ؛ «ندارنوود ادعووایی ،خداسووت
وَ‏ملََأَ‏بهِِمْ‏فذرذوجَ‏فِجَاجِهَا‏وَ‏حَشَا‏بهِِمْ‏فذتذوقَ‏أَجْوَائِهَا‏وَ‏بَيْنَ‏فَجَوَاتِ‏» :کرده است یاد چنی  ،آفرینش

                                                           
توان عبارت  با مقا  عصمت ملائک  منافات دارد، می ،الدرجات بصائردر روایت « ابا»اند واژة  . برخی اگرچ  پذیرفت 6
رس ملک را فط یها روایت ،ها پذیرفت و بر همی  مبنا روایت دیگرکردن( را در  ورزیدن و توقه )سستی« تلکا و ابطا»

، سستی گاتیمگون  ک  در مباحث پیشی   (؛ اما همان69 - 16: 6868، 81د فر، ک. احسانیخالی از اشکال دانست )ر.
 پذیر نیست. توجی  ،گناهان منزلتی همچونمنافات دارد و با مباحثی  ،و توقه در اوامر الهی با عصمت
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‏مِانَ‏‏يَعْ ِای‏‏عِ ْادَ ُ‏‏مَانْ‏‏وَ‏الْأَرضِْ‏وَ‏السَّماواتِ‏فِی‏مَنْ‏لَ ُ‏وَ‏جَلَّ‏وَ‏عَزَّ‏قَالَ‏وَ‏يُؤْمَرذونَ
‏لا‏ال َّهاارَ‏‏وَ‏اللَّيْالَ‏‏يُسَابِّحُونَ‏‏يَسْتَحْسِارذونَ‏‏لا‏وَ‏عِبا َتِا ِ‏‏عَنْ‏يَسْتَكْبِرذونَ‏لا‏المَْلَائِكَ ِ
‏وَ‏بِاالْقَوْلِ‏‏يَسْابِقذونَ ُ‏‏لا‏مُكْرَمُونَ‏عِبا  ‏بَلْ‏أَيْضاً‏المَْلَائِكَ ِ‏فِی‏جَلَّ‏وَ‏عَزَّ‏قَالَ‏وَ‏يَفْتذرذونَ

‏هُمْ‏وَ‏‏ارْتضَى‏لِمَنِ‏إِلَّا‏يشَْفَعُونَ‏لا‏وَ‏خَلْفهَُمْ‏ما‏وَ‏أَيْدِيهِمْ‏بَيْنَ‏ما‏يَعْلَمُ‏يَعْمَلذونَ‏بِأَمْرِ ِ‏هُمْ
‏(.828 /51 ق:6191مجلسی، )  مشُْفِقذون‏خَشْيَتِ ‏مِنْ
 ،فطورس  یهوا  روایوت مضومون   ،مشوهود اسوت   ها روایتاز  بخشیچ  تنها در براساس آن

 .اند دیگر روایات، متعارضنیز  با یکدیگر و اآشکارو  دارند درخور توج  یاشکالات
 
 فطرس یها روایتنقد عقلی . 6

 هوا  روایوت اساس بر زیرا ؛از نادرست است درست معیاری برای گزینش قول ،خرد و اندیش 
 ،)کلینوی  شوده اسوت   یواد  ،انود  حجوت  واهری  کو    ،کنار پیامبران، ب  حجت باطنی دراز آن
: از عقل ب  رسول بواطنی تعبیور شوده اسوت     ،در مناب  دینی ،ب  همی  دلیل ؛(61/ 6 د:6815

‏وَ‏)ع(‏الْأَئِمَّ ذ‏وَ‏الْأَنْبِيَاءُ‏وَ‏فَالرُّسُلذ‏ةذالظَّاهِرَ‏فَأَمَّا‏ ًبَاطِ َ‏ ًحُجَّ‏وَ‏ظَاهِرَ ‏ حُجَّ‏حُجَّتَيْنِ‏ال َّاسِ‏علََى‏لِلَّ ِ‏إنَِّ»
چوون رسوول هوم    همرا عقول نیوز   یو ز ؛(1 بواب  ،87 /6 ق:6191 ،مجلسی) «فَالْعُقذول‏ ذالْبَاطِ َ‏أَمَّا

و دلیلی بورای  تواند حجت  شرع می مانندعقل نیز  پس ؛کند هم دعوت می دهد و آگاهی می
 .(25 العقول،ةآ)مر  باشد ها روایترد یا قبول 
 نووعی ملازموت وجوود    ،شورع  همواره میان عقول و  آن روی است ک  از مسئل ، البت  ای 

 بودان  ،حجیوت عقول  (. 666 :6861 )قماشوی،  «حكام‏با ‏الشارع‏‏‏‏كل‏ما‏حكم‏ب ‏العقال،‏»: دارد
ب  ای   و کند تکی  می ،دهد ی ک  مییها شناخت ها و یراهنمای و ست ک  خداوند بر عقلمعنا

هوای عقول    ییبا تکی  بر راهنما توانندنیز ب ها آن تا بندد جویی را بر بندگان می راه بهان  ،وسیل 
   .گو باشند پاسخ ،برابر خداونددر

‏اللَّا ُ‏‏يُبَيِّنذ‏كَذلِكَ» :عقل استوار کرده است  پای بررا  قرآنفهم زیرا  ؛دی  عقل است ،اسلا 
بو    ؛شوود  طری  عقول دریافوت موی   حتی اعجاز آن نیز از(. 16 /)نور «تَعْقِلذونَ‏لَعَلَّكذمْ‏الْآياتِ‏لَكذمُ

 چو  در  وچو  در اعتقوادات    ،هوای دینوی   آمووزه گون  تعارضی میوان عقول و    هیچ ،همی  دلیل
بو    ؛(285 ،)هموان  انود  دو ترجموان حقیقوت   هور  ،عقول  دی  و و اخلاق یا احکا  وجود ندارد
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در  .شوود  عقل تأییود نموی   ازسوی، هرگز کلا  خدا باشدهمی  دلیل نیز هرچ  در تعارض با 
لغزد  از خطا و آنانب  عصمت  های خلقت یاد شده و واسط منزل   ب ملائک   از ،قرآن کریم

اگر روایتوی  ای  مبنا  بر ؛(27/ انبیاء) «يَعْمَلذونَ‏بِأَمْرِ ِ‏هُمْ‏وَ‏بِالْقَوْلِ‏يَسْبِقذونَ ُ لا»: تصریح شده است
؛ را موضووع دانسوت  باید آن  ،تناقض داشت ،یا مخاله نقل بود یا با اصولمبای  امر معقول 

 .(615 )ابوری ، ید یکدیگرندمؤ ،شرع و عقل زیرا
با آیوات   تعارضگون   از هرباید  ،ندا قرآنآیات ک  مبی   ییها روایتکند  حکم میعقل 

زیورا   دارد؛ ی دوچنودان اهمیتو  ،بحوث  موضووع  یهوا  روایوت  ای  مسئل  در ور باشند.د ،قرآن
 ،قورآن کوریم  در  خداوند متعال و اعتقادی است مباحث قلمروملائک  در ةباردر مدلول نصّ

ب  هموی    ؛(265 /)بقره ایمان ب  خود ذکر کرده است زمرة ، درراحتص ب  را ان ب  ملائک ایم
 زیورا  ؛باید ب  همان  هور لغوی یا سیاقی آن بسنده کرد آیات مربو  ب  ملائک  ة، درباردلیل

 بور  عولاوه  ؛اند مبنا و حجت ،خود ،دارند ی آشکاردر مواردی ک   واهر آیات در معنا  هور
 ؛قطعوی اسوت   ،ملائکو   ةباردر قرآنفطرس با آیات  یها روایتتعارض  بر دلایل عقلی ،ای 

 .68(297: 6861 قماشی، .کر.) کید کردتأ ها آنتوان بر حجیت  می یاز ای  رو ؛ن   نی
آیوا   شوود کو    ایو  مسوئل  مطورح موی     ،هشد بیانشواهد نقلی  مبنای تما  ، برب  همی  دلیل

کو    (16ق: 6191 )صواار،  شودن خوون بورای یوک ملوک      جواری  و ،پر تصور روییدن بال و
ای  ور تبعیود یوک موجوود مجورد بو  جزیوره      تصو  ،نداردجسم مادی  واست  موجودی مجرد
چوون  همای  آن جزیوره، گوذر فرشوت    نکوردن هویچ موجوودی از     عبوور زموی  و  دورافتاده در 
 کوردن بوا پلوک چشوم در آن جزیورة      یوا آویوزان   (562: 6816، )کشوی  آن مکانجبرئیل از 

 ،ملائکو  بوودن   وجود مجردبا (211/ 18ق: 6870 ،آشوبشهر ب  ب  نقل از ا مجلسی) متروک
 است.پذیرفتنی 
اسوت   مهوم  بوزر  و  یامور  ،ها روایتگون   بودن ای  اعتبار بی و ر جعلیبتری  دلیل  مهم

در سخنان خود خطاب بو    )ع( اما  حسی  ،ورتص در ای  و دهد خبر می ،ک  روایت از آن

                                                           
دانست   اند و با حجت دانست  دلایل قطعی عقل ک  جمهور دانشمندان شیع  برآن متا  میان علما دربارة حجتدر .6

 .()همان نظر وجود دارد اختلا  ،دلایل  نی عقل

‏مِانَ‏‏يَعْ ِای‏‏عِ ْادَ ُ‏‏مَانْ‏‏وَ‏الْأَرضِْ‏وَ‏السَّماواتِ‏فِی‏مَنْ‏لَ ُ‏وَ‏جَلَّ‏وَ‏عَزَّ‏قَالَ‏وَ‏يُؤْمَرذونَ
‏لا‏ال َّهاارَ‏‏وَ‏اللَّيْالَ‏‏يُسَابِّحُونَ‏‏يَسْتَحْسِارذونَ‏‏لا‏وَ‏عِبا َتِا ِ‏‏عَنْ‏يَسْتَكْبِرذونَ‏لا‏المَْلَائِكَ ِ
‏وَ‏بِاالْقَوْلِ‏‏يَسْابِقذونَ ُ‏‏لا‏مُكْرَمُونَ‏عِبا  ‏بَلْ‏أَيْضاً‏المَْلَائِكَ ِ‏فِی‏جَلَّ‏وَ‏عَزَّ‏قَالَ‏وَ‏يَفْتذرذونَ

‏هُمْ‏وَ‏‏ارْتضَى‏لِمَنِ‏إِلَّا‏يشَْفَعُونَ‏لا‏وَ‏خَلْفهَُمْ‏ما‏وَ‏أَيْدِيهِمْ‏بَيْنَ‏ما‏يَعْلَمُ‏يَعْمَلذونَ‏بِأَمْرِ ِ‏هُمْ
‏(.828 /51 ق:6191مجلسی، )  مشُْفِقذون‏خَشْيَتِ ‏مِنْ
 ،فطورس  یهوا  روایوت مضومون   ،مشوهود اسوت   ها روایتاز  بخشیچ  تنها در براساس آن

 .اند دیگر روایات، متعارضنیز  با یکدیگر و اآشکارو  دارند درخور توج  یاشکالات
 
 فطرس یها روایتنقد عقلی . 6

 هوا  روایوت اساس بر زیرا ؛از نادرست است درست معیاری برای گزینش قول ،خرد و اندیش 
 ،)کلینوی  شوده اسوت   یواد  ،انود  حجوت  واهری  کو    ،کنار پیامبران، ب  حجت باطنی دراز آن
: از عقل ب  رسول بواطنی تعبیور شوده اسوت     ،در مناب  دینی ،ب  همی  دلیل ؛(61/ 6 د:6815

‏وَ‏)ع(‏الْأَئِمَّ ذ‏وَ‏الْأَنْبِيَاءُ‏وَ‏فَالرُّسُلذ‏ةذالظَّاهِرَ‏فَأَمَّا‏ ًبَاطِ َ‏ ًحُجَّ‏وَ‏ظَاهِرَ ‏ حُجَّ‏حُجَّتَيْنِ‏ال َّاسِ‏علََى‏لِلَّ ِ‏إنَِّ»
چوون رسوول هوم    همرا عقول نیوز   یو ز ؛(1 بواب  ،87 /6 ق:6191 ،مجلسی) «فَالْعُقذول‏ ذالْبَاطِ َ‏أَمَّا

و دلیلی بورای  تواند حجت  شرع می مانندعقل نیز  پس ؛کند هم دعوت می دهد و آگاهی می
 .(25 العقول،ةآ)مر  باشد ها روایترد یا قبول 
 نووعی ملازموت وجوود    ،شورع  همواره میان عقول و  آن روی است ک  از مسئل ، البت  ای 

 بودان  ،حجیوت عقول  (. 666 :6861 )قماشوی،  «حكام‏با ‏الشارع‏‏‏‏كل‏ما‏حكم‏ب ‏العقال،‏»: دارد
ب  ای   و کند تکی  می ،دهد ی ک  مییها شناخت ها و یراهنمای و ست ک  خداوند بر عقلمعنا

هوای عقول    ییبا تکی  بر راهنما توانندنیز ب ها آن تا بندد جویی را بر بندگان می راه بهان  ،وسیل 
   .گو باشند پاسخ ،برابر خداونددر

‏اللَّا ُ‏‏يُبَيِّنذ‏كَذلِكَ» :عقل استوار کرده است  پای بررا  قرآنفهم زیرا  ؛دی  عقل است ،اسلا 
بو    ؛شوود  طری  عقول دریافوت موی   حتی اعجاز آن نیز از(. 16 /)نور «تَعْقِلذونَ‏لَعَلَّكذمْ‏الْآياتِ‏لَكذمُ

 چو  در  وچو  در اعتقوادات    ،هوای دینوی   آمووزه گون  تعارضی میوان عقول و    هیچ ،همی  دلیل
بو    ؛(285 ،)هموان  انود  دو ترجموان حقیقوت   هور  ،عقول  دی  و و اخلاق یا احکا  وجود ندارد
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موولای   هوای  بیوان  ملائکو  ماننود   ةدربوار  هوا  روایت دیگرآیات و  مجموع  توج  ب با و( 
 ای فطرس ک  آشکارها روایت ،اند آیات مربو  ب  ملائک بیانگر  ک  )ع( متقیان و اما  سجاد

   .معتبر نیستند ،رنددا تعارض ها نبا ای  مضمو
 

 منابع
 قرآن کریم. 
 طلوع مهرتهران:  ، ترجم  محمد دشتی،(6868) هالبلاغ نهج.  
 دفتر نشر الهادیتهران:  ،(6871) سجادیهال الصحیفه.  
 مکتب  الداوویقم:  ،الشرایع علل ،ق(6861) محمد ،بابوی  ب  ا.  
 اسلامیقم:  ،السرائر مستطرف ،ق(6166) محمد ،یادریس حلّ ب  ا.  
 دانشگاه تهران تهران: ،رجال ،ق(6868) یداوود حلّ ب  ا. 
 علام  انتشارات  مؤسسقم:  ،مناقب ،(ق6870) شهرآشوب ب  ا.  
 قم: مؤسس  انتشارات علام .  ،رجال ،(6811الحسی  )ب   غضائری، احمد  ب  ا 
 صادر داربیروت:  ،8 .ج ،العرب لسان ،(ق6161) مکر ب    محمد ،منظور ب  ا.  
  ،قم: انتشارات اسلامی حوزة علمی .  ،رجال ،ق(6197) ب  علی احمدنجّاشی 
 نشر  تهران: ،مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید ،(د6876) توشیهیکو ،ایزوتسو

  .فرزان
  های ملک و ملائک  رفی واژهص تحقیقی در ساختمان  مقال» ،(6878) کا م ،نیسی بر»، 

 .8. د ،معارف ةمجل
  نشر اسراء قم: ،اپ دو چ ،تفسیر موضوعی ،(6870)جوادی آملی، عبدالله.  
 -------------- (6869)، قم: نشر اسراء.  ،تسنیم 
 بعثت بنیاد قم: مرکز ،نبیاءالا قصص ،(6879)الدی   راوندی، قطب.  
 _______________ (6190)قم: مؤسس  اما  مهدی.  ،الخرائج و الجرائح ،ق 
 نشر فرهنگ و دانشتهران:  ،الحدیث الحدیث و نقد فقه ،(6865) داوود ،سلیمانی.  
 الله  خان  آیت کتابقم:  ،الدرجات بصائر ،(ق6191) حس  فروخب    محمد ،صاار

  .مرعشی نجای

 یوا  دکور  موی بو  ایو  فضویلت اسوتناد      بایسوتی  ،بست  بودنود کمر  وی لشکر یزیدیان ک  ب  قتل
درسوتی   بو   عظموت خانودان نبووت را    ،ناپوذیر  وصوه ی هوای  ک  با خطب  حضرت زینب )س(

 و هوا  یوک از نقول   ک  در هویچ حالی در ؛دکر اشاره مینیز ای  فضیلت  ب  یستیبا ،کردترسیم 
   بینیم. نمی ماجرااثری از ای   ،ب  عاشورامربو  های  روایت

 
 گیری یجهنت .7

 :یمآنچ  گات براساس
 عصومت  ملائکو ، جایگواه والای  بو    ،قورآن کوریم   آیات مربو  ب  ملائکو  در  اله( در

 .شده استتصریح  ورت ترک اولیص حتی ب ، لغزد خطا و از ها آن
 ،مربوو  بو  قلمورو مسوائل اعتقوادی اسوت       ک  مودلول نوصّ   آیات مربو  ب  ملائک ب( 
تووان در مواجهو  بوا     ؛ بو  هموی  دلیول نموی    مبناست حجت و ها نهر آ ا پذیر نیستند و تأویل

 .کرداهر ای  نصوص تصر  در   ند،ا فطرس ها دربارة تروایخاله با م آیاتی ک 
نو   ؛ انود  قطعوی  ،قورآن آیوات   فطرس بوا  یها روایتتعارض میان  بارةدلایل عقلی درج( 

ملائکو  تصوریح    ةربوار خطا دلغزد و  بودن غیرممک ب   ،راحتص ب  ،قرآنآیات  زیرا ؛ نی
ب درگواه الهوی   وغضو مجا ک  لغزد ملک تا آن ،ها روایتگون    ای  در ک درحالی  ؛اند کرده

 .تأیید شده است ،قرار گیرد
 ؛اسوت  شوده  خلطآد   بر ة فرشتگانفرمان سجد ماجرایروایت فطرس با  میان  اهراًد( 
از  بلکو  ابلویس و   ؛از ملائکو  نبوود   ،زد بواز  از فرمان الهی سر آنک  ،ماجراک  در آن  درحالی

نافرموانی   نتیجو   اسوتکبار کو  در  کاور و   ،ابا چون فس ،هماوصافی  ،ب  همی  دلیل ؛جنیان بود
مقا  ملائک   شایست هرگز  ،قرآنصریح آیات ت ب  ،کار رفت  است ، برای او ب قرآن در ،ابلیس
تورک   چوون همبوا توجیهواتی   چنی   اوصافی ای  ،فطرس دربارة ها روایتک  درحالی  ؛نیست
 .اند کردهتصریح  را اولی
مصداق هرگز  ،(5: نازعاتقرآن، ) اند الهی های فرمانهای  واسط  ملائک ، ا ک از آنج ه(

باعوث  ، هوا  آنبوودن   روند واسوط   تری  خطایی در زیرا اعتقاد ب  کوچک نیستند؛ترک اولی 
  ایجاد خلل در نظا  خلقت خواهد شد.
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موولای   هوای  بیوان  ملائکو  ماننود   ةدربوار  هوا  روایت دیگرآیات و  مجموع  توج  ب با و( 
 ای فطرس ک  آشکارها روایت ،اند آیات مربو  ب  ملائک بیانگر  ک  )ع( متقیان و اما  سجاد

   .معتبر نیستند ،رنددا تعارض ها نبا ای  مضمو
 

 منابع
 قرآن کریم. 
 طلوع مهرتهران:  ، ترجم  محمد دشتی،(6868) هالبلاغ نهج.  
 دفتر نشر الهادیتهران:  ،(6871) سجادیهال الصحیفه.  
 مکتب  الداوویقم:  ،الشرایع علل ،ق(6861) محمد ،بابوی  ب  ا.  
 اسلامیقم:  ،السرائر مستطرف ،ق(6166) محمد ،یادریس حلّ ب  ا.  
 دانشگاه تهران تهران: ،رجال ،ق(6868) یداوود حلّ ب  ا. 
 علام  انتشارات  مؤسسقم:  ،مناقب ،(ق6870) شهرآشوب ب  ا.  
 قم: مؤسس  انتشارات علام .  ،رجال ،(6811الحسی  )ب   غضائری، احمد  ب  ا 
 صادر داربیروت:  ،8 .ج ،العرب لسان ،(ق6161) مکر ب    محمد ،منظور ب  ا.  
  ،قم: انتشارات اسلامی حوزة علمی .  ،رجال ،ق(6197) ب  علی احمدنجّاشی 
 نشر  تهران: ،مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن مجید ،(د6876) توشیهیکو ،ایزوتسو

  .فرزان
  های ملک و ملائک  رفی واژهص تحقیقی در ساختمان  مقال» ،(6878) کا م ،نیسی بر»، 

 .8. د ،معارف ةمجل
  نشر اسراء قم: ،اپ دو چ ،تفسیر موضوعی ،(6870)جوادی آملی، عبدالله.  
 -------------- (6869)، قم: نشر اسراء.  ،تسنیم 
 بعثت بنیاد قم: مرکز ،نبیاءالا قصص ،(6879)الدی   راوندی، قطب.  
 _______________ (6190)قم: مؤسس  اما  مهدی.  ،الخرائج و الجرائح ،ق 
 نشر فرهنگ و دانشتهران:  ،الحدیث الحدیث و نقد فقه ،(6865) داوود ،سلیمانی.  
 الله  خان  آیت کتابقم:  ،الدرجات بصائر ،(ق6191) حس  فروخب    محمد ،صاار

  .مرعشی نجای

 یوا  دکور  موی بو  ایو  فضویلت اسوتناد      بایسوتی  ،بست  بودنود کمر  وی لشکر یزیدیان ک  ب  قتل
درسوتی   بو   عظموت خانودان نبووت را    ،ناپوذیر  وصوه ی هوای  ک  با خطب  حضرت زینب )س(

 و هوا  یوک از نقول   ک  در هویچ حالی در ؛دکر اشاره مینیز ای  فضیلت  ب  یستیبا ،کردترسیم 
   بینیم. نمی ماجرااثری از ای   ،ب  عاشورامربو  های  روایت
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 :یمآنچ  گات براساس
 عصومت  ملائکو ، جایگواه والای  بو    ،قورآن کوریم   آیات مربو  ب  ملائکو  در  اله( در

 .شده استتصریح  ورت ترک اولیص حتی ب ، لغزد خطا و از ها آن
 ،مربوو  بو  قلمورو مسوائل اعتقوادی اسوت       ک  مودلول نوصّ   آیات مربو  ب  ملائک ب( 
تووان در مواجهو  بوا     ؛ بو  هموی  دلیول نموی    مبناست حجت و ها نهر آ ا پذیر نیستند و تأویل

 .کرداهر ای  نصوص تصر  در   ند،ا فطرس ها دربارة تروایخاله با م آیاتی ک 
نو   ؛ انود  قطعوی  ،قورآن آیوات   فطرس بوا  یها روایتتعارض میان  بارةدلایل عقلی درج( 

ملائکو  تصوریح    ةربوار خطا دلغزد و  بودن غیرممک ب   ،راحتص ب  ،قرآنآیات  زیرا ؛ نی
ب درگواه الهوی   وغضو مجا ک  لغزد ملک تا آن ،ها روایتگون    ای  در ک درحالی  ؛اند کرده

 .تأیید شده است ،قرار گیرد
 ؛اسوت  شوده  خلطآد   بر ة فرشتگانفرمان سجد ماجرایروایت فطرس با  میان  اهراًد( 
از  بلکو  ابلویس و   ؛از ملائکو  نبوود   ،زد بواز  از فرمان الهی سر آنک  ،ماجراک  در آن  درحالی

نافرموانی   نتیجو   اسوتکبار کو  در  کاور و   ،ابا چون فس ،هماوصافی  ،ب  همی  دلیل ؛جنیان بود
مقا  ملائک   شایست هرگز  ،قرآنصریح آیات ت ب  ،کار رفت  است ، برای او ب قرآن در ،ابلیس
تورک   چوون همبوا توجیهواتی   چنی   اوصافی ای  ،فطرس دربارة ها روایتک  درحالی  ؛نیست
 .اند کردهتصریح  را اولی
مصداق هرگز  ،(5: نازعاتقرآن، ) اند الهی های فرمانهای  واسط  ملائک ، ا ک از آنج ه(

باعوث  ، هوا  آنبوودن   روند واسوط   تری  خطایی در زیرا اعتقاد ب  کوچک نیستند؛ترک اولی 
  ایجاد خلل در نظا  خلقت خواهد شد.
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 حقوق مخالفان پیش از جنگ و هنگام جنگ
 البلاغه از دیدگاه نهج

 
 1زاده کاظم قاضی

 2فاطمه نیکخواه منفرد
 

 ۶۱/۷/۰۹تاریخ دریافت: 

 ۶۷/۶۹/۰۹تاریخ تصویب: 

 
 چکیده

ان و تصدی امر خلافت، با مخالف   از همان ابتدای امام علی )ع(
ها  این مخالفترو بودند و دیری نپایید که  روبه دشمنان بسیاری

ه ای ف راوان    ها با امام شدت یافت و با وج ود ت لا    و عداوت
ایش  ان ب  رای ی  افتن راهر  اری ب  رای جف  ه ورام    جام   ه و  
جلوگیری از قتل و کشتار مسلمانان، سه جنگ داخل ی جم ل،   
ص  فین و نو  روان در دوران کوت  ات جروم  ت ایش  ان ر  داد    

ا نی   ادام ه   ه   تلا  امام برای برقراری ص ل،، در و وج جن گ   
 ماند  داشت، هر چند در بیشتر اوقات ناکام می

ک  ه مور  ور ب  ه جنای  دن ب  ا   ام  ام عل  ی )ع( در ون زم  ان  

                                                 
 ghazizadeh-kazem@yahoo.com    ؛تحقیقات دانشاات وزاد اسلامیاستادیار واجد علوم   ۶

 nikkhah.f@chmail.ir ؛وموختة دانشاات قرون و جدیثالرلاغه، دان  کارشناس ارشد نوج  2

 بنیاد علو  تهران:  ،نآالمیزان فی تفسیر القر ،(د6816) حسی  محمد سید ،طباطبایی
  .اسلامی

 ______________ (6165ق)، مدرسی   جامعقم:  ،رجال.  
 الدی  اصول ةدانشکدقم:  ،الدرایه دراسات فی علم ،(6866) اکبر علی ،غااری.  
 دار الشروق ،کیف نتعامل مع السنه النبویه(،ق6126) یوسه ،قرضاوی. 
 پژوهشگاه علو  و قم: ،جایگاه عقل در استنباط احکام ،(6861) سعید ،اشیقم 

  .فرهنگ اسلامی
 تهران:  ،الغرائب بحر و الدقائق کنز ،(6816) محمدرضا ب   محمد ،ى مشهد قم

   .اسلامى ارشاد فرهنگ و وزارت وانتشارات چاپ سازمان
 ( 6816کشی، ابوعمرو،) مشهد: دانشگاه مشهد.  ،رجال 
 الکتب الاسلامی  دار تهران: ،کافی ،(6815) محمد ب  یعقوب ،کلینی.  
 مطبع  مرتضوینجه:  ،المقال تنقیح ،(6852) عبدالله ،مامقانی.  
 سس  الوفاءؤمبیروت:  لدی،ج669دورة  ،بحارالانوار ،(ق6191) محمدباقر ،مجلسی.  
 زائرقم:  .شناخت حدیث آسیب ،(6860) عبدالهادی ،مسعودی.  
 نشر حمزهتهران:  ،سلام ةفرشت ،(6871) مجید ،مسعودی.  

 
- Mcauliffe, Jane Damman (2001). Encyclopedia of Qran. Leiden. V. 2. 
- THE Encyclopedia of Islam. V. 6. P. 21. Malai.‏‏D. B. Macdonalad. 




